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 پارسه التیدر ا ان یهخامنش یو سوگوار نیبر تنوع تدف یلیتحل
 سهیلا کامجو1

 چکیده: 

استت. از  شتدهیجوامع محستوب م یدور جزء عناصتر مهم فرهنگ هایاز گذشتته  نیمقوله تدف

استت.   افتهی وندیکهن پ هایشتهیو اند  ینید یاز موارد با باورها  یاریدر بست  نیتدف وهیشت  یطرف

که  انیدر دوران هخامنشتت   رانیجنوب ا  یایدر جغراف  یو ستتوگوار نیتدف نییراستتتا آ  نیدر ا

زرتشتت از   هایشتهیاند یو مبان  یبرخوردار استت. مباد  ژهیو یتیز بوده از اهمیتختگاه شتاهان ن

و   افتهیپارستته مجال بروز  التیدر ا نیو تدف  یستتوگوار  بندیاستتت که در شتتکل هاییمولفه

بر   هیو با تک  یلیتحل یفیتوصتت   کردیاضتتر بر استتاس رو. جستتتار حدیگرد یراتییدستتتخوش تغ

در جنوب   انیهخامنشت   یو عناصتر ستوگوار نیتنوع تدف یست به برر ،شتناستیباستتان ینیشتواهد ع

  الت یدر ا  یو ستوگوار نیپرستش استت که تنوع تدف  نیبه ا  گوییپاستخ  یپرداخته و در پ  رانیا

  ی و ستوگوار  نیاز تنوع تدف  یقابل تامل  ریتصتو  هایبوده استت  واکاو  یپارسته متارر از چه عوامل

و   نینستتتبتت بته دو مقولته تتدف  یو بوم  ینید  یو ستتتازوکتارهتا  میرا در دوره مورد بحت  ترستتت 

شتتتده از    ادیدو مقوله   یریرپذیتار  یایپژوهش، گو  هایافتهینموده استتتت.  انیرا ب  یستتتوگوار

 زیو ن یمنطقه، تساهل شاهان هخامنش  یایسو، جغراف کیاز   یاکانین  هایادمانیو   ینید یباورها

مجال    یوستوگوار نیتدف  متنوع هایوهیاستت، که در قالب شت   گرید  یافراد از ستو یمال  طیشترا

 است.  افتهیبروز 

 ن یالنهر نیباستان، ب رانیا  ،ینید ی: درخت، اسطوره، نماد، باورهاواژگان  دیکل
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 مقدمه 

هتای مهم فرهنگی جوامع آداب و رستتتوم مرتبط بتا تتدفین از مولفتههتا و تردیتد آیینبی

های مبهم در دوره باستتتان بوده که با پیشتتینه تفکر دینی در آمیخته و بستتیاری از جنبه

های گوناگون زندگی اجتماعی افراد را نیز آشتکار ستاخته استت. تدفین در ادیان و تمدن

را پشتت سر نهاده است. در واقع شرایط   ها، تحولاتی استاستیو نیز در جغرافیای سترزمین

گوی  توانتد پتاستتتخزیستتتتی و فکری و بتاورهتای منتدرج در جغرافیتای هر منطقته می

له این ئی ستوگواری باشتد. بنابراین مست های مهم در شتناخت آیین تدفین و مقولهشتاخ 

پژوهش تحلیلی بر تنوع تدفین و ستوگواری هخامنشتیان در ایالت پارسته استت. با طر  

این پرستش که تنوع تدفین و ستوگواری در ایالت پارسته متارر از چه عواملی بوده استت  

فرضتیه مورد نرر آن استت که که بستیاری از قوانین و آداب و رستوم تدفین و ستوگواری،  

های نیاکانی این دوره داشتتته که منجر به تنوع آیین های دینی ومیراثریشتته در اندیشتته

تباطی مستتقیم با جغرافیای منطقه پارسته، شترایط مالی متوفی و تدفین شتده و این نکته، ار

ای صتورت های ارزندهتستاهل شتاهان هخامنشتی داشتته استت. در این مبح ، پژوهش

های تدفینی ایالت ( در پژوهش »گوردختر« یکی از ستتازه1351گرفته استتت. شتتهبازی )

بریتانیا در کتاب »ایران  ( محقق موزه1378)  اند. کرتیسپارسته را مورد بررستی قرار داده

هتای هتای تتدفینی در جغرافیتای فلات ایران بته استتتتنتاد کتاوشای از آیینکهن« پیشتتتینته

شتناستی و تاریخ هنر ( در کتاب »باستتان1385شتناستی را شتر  داده استت. گالیکان )باستتان

د. انها« به ذکر شتتواهد تدفینی در دوره هخامنشتتیان پرداختهها و پارسدر دوران مادی

های تدفین ( در پژوهش »گورهای کوه رحمت، مدارکی در زمینه شتتتیوه1386جعفری )

صتورت کلی از دوره ه  های تدفین را بدر دوره هخامنشتی تا ستاستانی در فارس« شتیوه

( در کتاب » تدفین 1392اند. حبیبی اصتل )هخامنشتی تا ستاستانی مورد بررستی قرار داده
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های تدفین در دوره باستتان را مورد وط به آن« شتیوههای مربدر ایران باستتان و اندیشته

( در پژوهش »انواع تتدفین مردم 1394تتابکی و دیگران )ازاده  انتد. نج بحت  قرار داده

عادی در دشتت مرودشتت از دوره هخامنشتی تا ستاستانی« تدفین مردم عادی را از دوره 

( در پژوهش خود با  1400زاده و شتیرمرد )اند. حاجیهخامنشتی تا ستاستانی بررستی کرده

های تدفین هخامنشتی با تاکید بر تومولوس تاتارلی« به بررستی عنوان »پژوهشتی در شتیوه

 اند.های تدفین پرداختهشیوه

یابی معماری تدفینی و آیین ستوگواری در ایالت پارسته  علت  اما در مورد چگونگی و

مطالعات تاریخی و  مطالب چندانی وجود ندارد. پژوهش حاضتر بر آن استت، با تکیه بر

شتناستی، تنوع و اصتول تدفین و آیین سوگواری ایالت پارسه در دوره هخامنشی را باستتان

های تدفین و ستوگواری، نیز با مورد کنکاش قرار داده و ستپس با بررستی باورها و آیین

ها و استتتناد به مقابر و گورهای بر جای مانده و محتویات مکشتتوفه آنها، هم نین کتیبه

 های دوره هخامنشی به دیدی شفاف در این مقوله دست یابد.نگاره سنگ 

 باورهای آیینی تدفین در فلات ایران 

های زاگرس و اطراف آن استتتقرار  ی دوم قبل از میلاد در کوهاقوام آریایی طی هزاره

ها را در برخی مناطق از فلات ایران (. هر چند حضتتتور آریایی104:  1377)گدار،  یافتند

توان انکتار کرد، امتا بتایتد توجته داشتتتت کته فلات ایران بیش از آن کته وارد کننتده  نمی

جمعیت انسانی باشد، نقشی پررنگ در صدور جمعیت در ادوار پیش از تاریخ به نواحی 

(. به هر روی قبایل معروف 137:  1397مختل  داشتته استت )وحدتی نستب و دیگران، 

ها، )در ها، وماستتپیت بودند از پانتالیو بزرگ پارستتی ستتاکن در اطراف زاگرس عبار

ها )اطراف فستتا و داراب امروزی(، مردها، )گرگان حوالی ستتیرجان امروزی(، دروستتیان

ها )گرگان امروزی(، ستاگارتیان )نواحی ها )شتر  دریای خزر(، دروپیکامروزی(، داهه
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)اطراف   هتاهتا )نواحی پتاستتتارگتاد و اطراف( و متادافییزد و اطراف آن(، پتاستتتارگتادی

(. بنابراین قبایل پارستتی، طی 211:  1393مرودشتتت امروزی( ستتاکن بودند )هرودوت،  

مهتاجرت به نواحی جنوبی فلات ایران در استتتتتان فارس امروزی ستتتکونت یافتنتد و با 

انضتمام ایلام به قلمرو آنان منطقه وستیعی از حدود خلیپ پارس تا خوزستتان کنونی زیر 

(. هخامنشتتیان از جمله اقوام پارستتی 47-65:  1382فر، نفوذ آنان قرار گرفت )ویستتهو

های متنوع، جزییات ی گستتتردگی قلمرو و آیینستتاکن در فلات ایران بودند که با همه

توان آن را با خورد. که میقابل توجهی در فرهنگ و آداب و رستتوم آنان به چشتتم می

که از دیریاز در نزد  استتدلالاتی عرضته نمود. آیین تدفین از جمله مباح  فرهنگی استت

ستاکنان فلات ایران جایگاه قابل تاملی داشتته استت. از طرفی آیین تدفین، عمیقا متارر از 

های دینی و تبادلات تمدنی نیز ها و باورهای کهن ایرانی استتت. هم نین آموزهاندیشتته

اند. به استتتناد شتتواهد باستتتان شتتناختی از در این میان نفشتتی ریرقابل انکار داشتتته

های ستیلک و املش، قبل از فراگیر شتدن دین زرتشتتی، تدفین در فلات ایران گورستتان

های  (. که در ادامه سبک13-21:  1378شده است )موسوی،یه شیوه خاکسپاری انجام می

شناسی های باستانمختل  تدفینی دیگری در فلات ایران رواج یافت. چنان که در کاوش

ها ستنگی رگور کشت  گردید. این قب  53ی گوهر رود ،در دره  1961تپه مارلیک در ستال 

بوده و برخی حتاوی چنتدین جستتتد بودنتد. هم نین قبرهتا حتاوی اشتتتیتایی بودنتد کته بته  

انگیز استت. گرزهای همراه جستد دفن شتده بودند. تنوع اشتیاء مکشتوفه در قبور حیرت

ای ستفالی های و مجستمههای استتوانهرهای مفرری حیوانات، مهمفرری، ستلا ، مجستمه

خاکستتری یا قرمز رنگ در کنار جستد قرار داشتتند. با توجه به اشتیای مکشتوفه به احتمال 

دستتت آمده از این ه  زیاد قبور متعلق به فرمانروایان محلی بوده استتت. از دیگر اشتتیای ب

ای از ظروف طلا، نقره و برنز قبور، قوری از جنس مفرغ یتا فلزات گرانبهتا، نیز مجموعته

 ایهای برجستهها با طر ن مارلیک یافت شده که فضای میان ظروف یا پیالهدر گورستتا
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(.  13-14:  1378)کرتیس، ای هم ون گاو بالدار منقش گردیده استتحیوانات افستانه از

النهرین استت. چنانکه گفته شتده ای و گاو بالدار از مراهر هنر بیننماد حیوانات افستانه

چهارم پ.م( تا عصتر هخامنشتی )قرن شتشتم پ. م(  النهرین از عصتر ستومر )هزارهبین

حتی بعتد از آن نیز بر تفکر و فرهنتگ آستتتیتای رربی و نجتد ایران تتاریر نهتاده استتتت 

(. استتتفاده از نمادهای طبیعت در تدفین درگذشتتتگان، ناشتتی از توجه 129:  1390)بهار،

ه مستتتقیمی با انستتان به حیات بوده وخالق و دربردارنده و تجلی همه چیز بوده که رابط

(. از طرفی تدفین شخ  درگذشته، به همراه اشیاء و 37:  1392الوهیت دارد)مورتگات، 

هتای بعتد نیز تتداوم یتافتته و این بتاورهتای کهن بته اعصتتتار بعتد لوازم درون قبرهتا در دوره

توان در بقایای روکش هم ون تمدن هخامنشتیان نیز رستیده استت. که مصتدا  آن را می

ی در یکی از قبور دوره هخامنشتتی در المینا مشتتاهده نمود )کخ، بی تا،  برنزی رنگ مبل

16.) 

های بین النهرینی، در مباح  فرهنگی و تدفینی فلات چنان که ملاحره گردید ستنت

هتایی هم ون گتاو بتالتدار، امتا در ایران نیز مجتال بروز یتافتته استتتت. متاننتد وجود نقتاشتتتی

بن مایه و ستتنت ایرانی که محصتتول اندیشته  شتتناستتی های متعدد باستتتانفرایند حفاری

توان پنداشت سیر تحول ساکنان فلات ایران بوده نیز همواره خود را نشان داده است. می

در فرهنگ جوامع از نررگاه تکوین تاریخی، به درک پیوند و ارتباط با ستایر عقاید منجر 

ن به قداستت و عقاید های تطبیقی می تواگردیده و بر مبنای محاستبات عینی و با بررستی

ای میان این اشیا اسرارآمیزی دست یافت. ممکن است این سوال طر  شود که چه رابطه

و اجستتاد مردگان وجود دارد  روشتتن استتت که این قبور نحوه زندگی متوفی و پایگاه  

اجتماعی او را در زمان حیات نشتان داده و از منرری دیگر اعتقاد به حیات بعد از مرگ 

توان مشتاهده نمود. بدیهی استت که استتفاده از از این اشتیا را در عالم دیگر، می و استتفاده

تزییناتی هم ون مبل، به اقشتتار مرفه جامعه تعلق داشتتته استتت. زیرا اصتتول زندگی در 
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فلات ایران مبتنی بر کشتاورزی و دامداری بوده و با آراز زندگی یکجانشتینی این وستایل  

که بیان گردید موقعیت اجتماعی افراد را  این قبرها چنانتزیینی و هنرها شتتکل گرفته و 

نیز در زمان حیاتشتتان بیان نموده و تصتتویری نستتبتا روشتتن از زندگی فرد را در اختیار 

 پژوهشگران قرار داده است.

در بین اشتتیای مکشتتوفه در زیویه نیز که فرو گروهی از محققین بر آرامگاه بودن 

باشتد، طو  مطلای هلالی شتکل، عاج نروای ستکایی مییکی از ستران قوم ماد و یا فرما

ی گوزن خوابیده و بز کوهی،  تراشتیده شتده، هم نین یک پلاک طلایی با نقوش برجستته

نجایی که سترزمین آشتود. از ی نقره استب دیده میی شتیر و دهانهسترهای به هم پیوستته

ها در وپایی و آریاییماد حدفاصل آشور در ررب، اورارتو در شمال و مهاجران هند و ار

)همان(.  توان در این قبر مشتاهده نمودهای هنری این اقوام را میشتر  بوده قطعا ریشته

های تزیینی و البته باورهای معنوی آنان را دهای فرهنگی اقوام و نمابه هر حال شتاخ 

ای ای از باورهتوان از میان این اشتتیاء شتتناستتایی کرد. این قبر ها در واقع مجموعهمی

 اند. فرهنگی و مذهبی فرد متوفی بوده

 

 گری و تاثیر آن بر آیین تدفین دوره هخامنشیمقوله زرتشتی

  900بر مبنای محتوای گاهان، حضتتور زرتشتتت در جامعه ایرانی در محدوده زمانی 

 .م بوده استتت. آن چه این فرضتتیه را تقویت می کند، تصتتویرپردازی های گاهان در 

(. بنابراین تا زمان پادشاهی داریوش اول 38-39:  1389شتبانی استت)باقری، بافت جامعه 

توان به اند. میهایی از ایران ستکونت داشتته(  . م پیروان زرتشتت در قستمت522-486)

اند حدس و گمان گفت که هواخواهان دین آریایی کهن، بیشتتر به رستومات توجه داشتته

ن مصتتلحی آریایی دانستتت، بیشتتتر به اعتقاد و تواو پیروان زرتشتتت که البته وی را می
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ی پرداختند. زرتشتت و داریوش هر دو مزدیستنایی یعنی پرستتندههای ایمانی میاندیشته

(. امتا در این کته هختامنشتتتیتان قطعتا پیرو آیین 189-190: 1392)فرای،  انتدمزدا بودهاهورا

به   .اندزرتشتتی نبودهزرتشتت بودند تردید وجود دارد. نیبرگ معتقد استت که هخامنشتیان  

های بازمانده از عصتر هخامنشتی ذکر این دلیل که نام امشتاستپندان و زرتشتت در کتیبه  

تواند (. که البته بنا بر شتتواهد موجود، این توجیه نمی386:  1383نشتتده استتت )نیبرگ،  

های هخامنشتی صتحیح باشتد. بنونیستت هم معتقد استت که وجود نام اهورامزدا در کتیبه

واند ملاک زرتشتتی بودن هخامنشتیان باشتد. زیرا ستتایش این خدا از دین زرتشتت تنمی

داند. با این (. گراردونیولی، هخامنشیان را زرتشتی می19:  1354تر است )بنونیست،  کهن

اند. وی در باب مذهب هخامنشتیان استتدلال که هخامنشتیان مانند زرتشتتیان مزدایی بوده

:  1390به تعیین زمان زندگی زرتشتتت استتت )نیولی،   معتقد استتت که این مستتاله منوط

(. لذا در این مورد بین پژوهشتگران اختلاف نررهایی وجود دارد. آن چه مستلم استت 45

های کهن و افکار  مهمترین تمایزی که اصتتول اعتقادی زرتشتتت را بر ستتایر ایدئولو ی

اره کرده و بیان مغان و برهمنان برتری بخشتتید، این بود که وی به جریان رستتتاخیز اشتت 

نموده کته در پتایتان جهتان خوبی و بتدی از یکتدیگر جتدا و هر یتک بته نتتایپ اعمتال خویش 

(. نکته قابل تاملی که در این قستتمت وجود دارد، 37-38:  1392)فرای،   خواهد رستتید

این استتت که با توجه به نکات مورد اشتتاره، میزان پذیزش آیین زرتشتتت در بین عامه 

های هخامنشتی دوره هخامنشتی به چه میزان بوده استت  مجموع کتیبهمردم و شتاهان در 

و آیین آنان مبتنی بر این نکته استت که دین شتاهان پارس به آیین زرتشتت نزدیک بوده 

ولی کاملا بر آن منطبق نبوده استت. به عنوان ماال در بند پنجم و هفتم کتیبه خشتایارشتا، 

در مناطق  ( و نیز سترکوبی دیوانArtaو ارت ) ها( شتاه به پرستتش اهورامزدا)کتیبه دیوه

مفتوحه اشتاره نموده استت. پرستتش اهورامزدا در واقع، همان تعلیم زرتشتت و دعوت به 

(. از ستتوی دیگر ستترکوبی و جنگ با دیوان نیز 88:  1378یکتاپرستتتی استتت )کورت،
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رویکردی زرتشتتی دارد. بویس معتقد استت بر خلاف نرر برخی پژوهشتگران هم ون  

( مقصتود شتاه از پرستتش ارت تمایل به برقراری Kent( و کنت )Cameronکامرون)

توان مبنا را بر (. لذا می257:  1375نرم و راستتتی بوده و نه پرستتتش ایزد ارت )بویس،

این گذاشتت که آیین زرتشتتی در بین شتاهان هخامنشتی دارای احترام و ارج بوده استت. 

ه آیین زرتشتتت در دوران متاخرتر، با کمی تستتامح البته با وجود نزدیکی تعالیم مغان ب

(. از 396-397:  1386توان مغتان را نمتاینتدگتان تعتالیم زرتشتتتت دانستتتت )دیتاکون ،می

ن را آهزار چرم نوشتته و    12ستوی دیگر گفته شتده، اوستتا کتاب مقدس زرتشتتیان را در 

در گنپ  (. که این اوستتتای محفود 65:  1354در گنپ شتتاهی محفود داشتتتند )مینوی،

(. 65: 1365)مستعودی، ها توستط استکندر ستوزانیده شتدشتاهی در زمان حمله مقدونی

توان گفت اوستتا مورد تقدس شتاهان هخامنشتی بوده وگرنه نگه داشتتن آن در بنابراین می

تواند  گنپ شتتاهی که صتتدها نگهبان نیز بر آن گمارده شتتده بودند، معنایی جز این نمی

چنان که اشتاره شتد، اعتقاد به تقدس آب، آتش، هوا و خاک داشتته باشتد. از ستوی دیگر 

های زرتشتت وجود داشتته استت. لذا موم اندود کردن یا پوشتاندن جستد همواره در آموزه

تواند در راستتای احترام به این عقیده باشتد، زیرا زرتشتتیان معتقد به وجود دیوی به می

: 1383شود )مزداپور،ور میحملهنام نسوش هستند که هنگام مرگ یا پس از آن به جسد  

بایستتتت (. بر مبنتای این اعتقتاد بدن شتتتخ  مرده ناپاک بوده و از تمتاس با آن می276

(. لذا جهت درامان ماندن خاک از این آلودگی، جستد 7-58:  1369احتراز کرد )مزداپور،

پاک کردن پوشتاندند. نیز زرتشتتیان معتقد بودند برای  اندود کرده یا میفرد متوفی را موم 

بایستت سته  اند، میور شتدهخانه از حضتور نیروی اهریمنی که به جستد فرد متوفی حمله

ها و افروختن ها شسته شوند و نیز سه بار خواندن گاتبار بدن شسته شود. سه بار لباس

(. از این منرر در متون دینی 795:  1379آتش و خیرات پاک کننده خواهد بود )اوستتتتا، 

ای ناخوشتایند استت که در قالب حمله نیروهای اهریمنی به جستم یدهزرتشتتی، مرگ پد
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شتتده ها و آداب و رستتوم خاصتتی که برای تطهیر مردگان انجام میافتد. آییناتفا  می

اندود کردن جستد قطعا در باشتد. آن ه مستلم استت رستم موم استت، بیانگر این نکته می

بلکه در بین عامه مردم نیز به استتناد بین هخامنشتیان و نه تنها در بین اشتراف و شتاهان  

قبور کشت  شتده معمول بوده استت. بنرر می رستد نحوه موم اندود کردن یا پوشتاندن  

جستد شتاهزادگان و مردم عادی متفاوت بوده استت. چنان که گذشتت پوشتاندن جستد در  

 این دوره احتمالا بنا بر تعالیم زرتشتتتی برای جلوگیری از آلودگی خاک بوده و عناصتتر

تر و ماندگارتر تشتکیل دهنده موم نیز طبیعتا در بین شتاهان به نستبت عامه مردم با کیفیت

 بوده و آیین تدفین شاهان با تجملات ویژه ای برگزار می شده است. 

های شتخ   توان چنین عنوان نمود که تفکرات شتاهان اولیه هخامنشتی و سترودهمی

های زرتشتتی ستهم د. بنابراین اندیشتهانزرتشتت در گاتها از یک منشتا سترچشتمه گرفته

خود را به عنوان یک دین جهانی ادا نموده و رستتتاخیز مردگان و داوری نهایی را در بر 

 (.600:1386)اومستد، گرفت

 ساصول تدفین شهریاران هخامنشی در پار

گردد و میهای تدفین به اصتول دینی جوامع برچنان که اشتاره شتد، معیار و مدار شتیوه

ی مهمی که  پذیرد. نکتهها، مطابق ستنت مورد اشتاره انجام میبینیو تحول جهان  تکوین

ی های منصتوب به زرتشتت در دورهستازیدر این مورد باید در نرر داشتت، تحول و نو

دهد. آن چه مستلم استت تنها هخامنشتی استت که در مبح  تدفین نیز خود را نشتان می

ها و قبور بر جای مانده ه هخامنشتی آرامگاهشتناستی در باب تدفین دورشتواهد باستتان

 هستند. 

(  . م در دربار 486-522های زرتشت از زمان داریوش )شایان توجه است که آموزه

. با توجه به اینکه باورهای Gershevich,1967,pp54-58)هخامنشتی رایپ گشتت )

ا آیین  ادیتانی نقش ریرقتابتل انکتاری درشتتتیوه تتدفین و حیتات پس از مرگ دارنتد، لتذ
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ای در نوع تدفین داشتته استت. به زرتشتتی به عنوان یک دین اخلاقی، نقش تعیین کننده

شتده استت: استتناد شتواهد موجود در منطقه پارسته، شتیوه تدفین به چند شتکل انجام می

تابوت. که در ادامه هر   -5گودال   -4استتتتودان   -3گوردخمه    -2ستتتاخت آرامگاه   -1

گیرند. نکته قابل توجه این استتتت که جغرافیای قرار میکدام به تفکیک مورد بررستتتی 

های انجام شتده ستزایی در تدفینه  منطقه پارسته، اعم از کوهستتانی و دشتت بودن تاریر ب

های تدفینی انجام شتده در منطقه پاستارگاد در حوالی تخت داشتته استت. از جمله ستبک

د پایتخت شتکوه و جمشتید، تدفین آرامگاهی استت. شتایان توجه استت که تخت جمشتی

و ستاخت قبور و آرامگاه شتاهان در   .(200:  1386اقتدار هخامنشتیان بوده استت )قریب،

تردید تدفین به این منطقه نشتان از اهمیت این منطقه در دنیای آن روز داشتته استت. بی

(  .م 529-559ستتتبک ستتتاخت آرامگاه، متعلق به شتتتاه بوده استتتت. آرامگاه کورش)

ی از نوع تدفین آرامگاهی استت. این آرامگاه در مغرب دهکده ی هخامنشتیانسترستلستله

النهرین استت. های بینمادر ستلیمان استت. نمای بیرونی این آرامگاه، تقلیدی از زیگورات

النهرین استتت. ولی پوشتتش به ویژه پلان، برگرفته شتتده از زیگورات چغازنبیل و بین

ن از شتش ردی  پلکان تشتکیل ای آن نوع ستبک اورارتویی استت. قستمت پاییخرپشتته

های چهارگوش و به صتورت شتیروانی پوشتیده شتده ی ستنگ شتده ستق  آن به وستیله

ی ستنگی قرار گرفته و هر طبقه از استت.در واقع اتا  کوچکی که به صتورت شتش طبقه

ی زیرین کوچکتر ستاخته شتده و مستتحکم گردیده استت. ارتفاع آرامگاه یازده متر طبقه

ر روزگاران گذشتتته نیز برای محفود ماندن زمین از آلودگی اجستتاد، استتت. ایرانیان د

له ئنهادند. مصتدا  این مست های ستفالی میمراحلی را ستپری نموده و جستد را در محفره

در معماری خاص آرامگاه کورش، در واقع راهی برای محفود ماندن از آلودگی زمین و 

ی دیگری نیز تواند بیانگر فلستفهمیتقدس آن بوده استت. البته معماری آرامگاه کوروش  

باشد و آن نشان دادن شان و منزلت کورش نسبت به سایر افراد است. طبقات آرامگاه از 
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گردد و این همان تر شتتده و نهایتا در یک نقطه متمرکز میپایین به ستتمت بالا کوچک  

ش از ی هستتتی و زندگی استتت. یعنی تجمع و تمرکز در یک نقطه. آرامگاه کورفلستتفه

ی مقبره، بار دیگر دنیای اطراف خود شتش طبقه بالاتر ترستیم گردیده و در بالاترین نقطه

)حبیبی  خورد و این بیانگر اعتقاد کوروش به خدای بلند مرتبه استتستقفی به چشتم می

چنان که مشتاهده گردید، آرامگاه شتاهان با یک استلوب خاص   .(120-122:  1392اصتل،

باشتد، ستاخته شتده استت. از ستوی دیگر و نمادین که بیانگر اعتقادات شتخ  شتاه نیز می

این معماری تدفینی، جایگاه اجتماعی شتاهان را نیز به تصتویر کشتیده و در انرار عموم 

نموده استتتت. دقتت در ستتتبتک    قرار داده و نوعی احترام و تقتدس را برای آنتان ایجتاد

 سازد.تر میمعماری آرامگاه کورش این نکته را روشن

گفتته شتتتده جستتتد کورش را در تتابوتی از طلا نهتاده و تتابوت را بر روی میزی کته  

های ی نفیس بابلی، ردای ستلطنتی و لباسهایش از طلا بود گزارده و آن را با پارچهپایه

هتایی از هتایی از رنتگ یتاقوت زرد و نیز زینتتهتای ارروانی و لبتاسمتادی، قتالی ته

های گران بها و زر پوشتاندند و یک خانواده ی مغ را به عنوان نگهبان که البته این ستنگ 

(. گذاردن اشتتتیاء و لوازم 120:  1374امتیاز به این خانواده تعلق داشتتتت گماردند )آزاد،

اشتته استت. اما باور شتخصتی شتاه، به هنگام دفن، ستنت جدیدی نبوده و همواره وجود د

ای خاص را تداعی نموده که در روزگار کورش و عقاید وی در دنیای باستتتان، اندیشتته

خودش نیز قابل تامل بوده استت. وی با خردمندی، جهان پس از مرگ و ترک حیات را 

های  تواند با باور و اندیشتتهپذیرفته و البته گذاشتتتن این اشتتیاء نفیس در آرامگاه وی می

ای  ضتاد باشتد. بر مبنای شتواهد موجود، معیار وی برای مرگ و زندگی اندیشتهوی در ت

توان پنداشتت که گذاشتتن اشتیاء و فراتر از مادیات و دستت یافتن به آن بوده استت. می

ای بستتیار کهن تواند یک باور نیاکانی باشتتد که ریشتتهلوازم شتتاهانه در آرامگاه وی می

دارد که با خروج رو  از گام مرگ، بیان میداشتته استت. کورش در وصتیت خود به هن
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بدن به ایمنی پیوستته و دیگر رنجی متحمل نخواهد شتد. زیرا به شتهریاری خداوند گام 

توجه داشتتت که اعتقادات کورش با تعلیمات (. باید  358: 1394)گزنفون،نهاده استتت 

تقتاد واقعی زرتشتتتت و اعتقتاد بته رستتتتتاخیز و ختدای یکتتا همخوانی دارد. در بتاب اع

های هخامنشتتی نشتتان مشتتخصتتی در مبح  هخامنشتتیان به جهان پس از مرگ، کتیبه

مزدا و پیروانش پس از مرگ تداوم رستتتاخیز در میان پارستتیان ندارند. اما التفات اهورا

(. البتته 173-174:  1389نمتایتد )لوگوک،  یتافتته و همین امر اعتقتاد بته معتاد را تقویتت می

تر از هخامنشتتی نیز، خود نوعی های متاخردر قبور در دورهوجود اشتتیاء و لوازم حیاتی 

ی شتتخ  متوفی از آن لوازم استتت. اما داوری اعتقاد به حیات پس از مرگ و استتتفاده

نهایی که از تعلیمات زرتشتتت استتت با عقاید کهن پارستتیان ممزوج شتتده و بر رنای 

کاربرد امروز زرتشتتیان،  فرهنگی و دینی آنان افزوده استت. با توجه به این مستاله که در

وجود یک جستتد باع  آلودگی هنگام تماس با عناصتتر مقدس آب، زمین، آتش و هوا  

تواند در معرو هوا قرار گرفته یا به خاک ستتپرده شتتود و یا  شتتود. پس جستتد نمیمی

رستد اجستاد شتاهان هخامنشتی را قبل از ستوزانده شتود و یا در آب تطهیر گردد. بنرر می

ای که در دل کوه ایجاد شتده مانند نقش ستنگی مشتابه پاستارگاد، یا در حفرهآنکه در قبور  

جدا  )خاک( رستم بگذارند آن را مومیایی نموده و با پوششی از موم آن را از بستر جسد

 (. 174)همان:  نمودندمی

اصتول تدفین نیز رنگ و بوی خاصتی دارد که در   ،بدیهی استت که در مراتب قدرت

ی هم ون برگزیدگی شتاه از طرف خداوند همراه استت و تمایز در جزئیات با تصتورات

شتتاه   ،د. به بیان دیگرهد ی مردم را یک تضتتاد منطقی نشتتان میبرگزاری تدفین با عامه

ی خدا در زمین استتت. از این رو مرگ وی بستتیار اندوهناک تلقی شتتده و دفن نماینده

  -2شتده استت. ای برگزار میهجستد و آرامگاه وی نیز طبق اصتول شتاهانه و تجملات ویژ

ای بوده استتت. ی گوردخمههای تدفین در ایالت پارستته، تدفین به شتتیوهاز دیگر شتتیوه
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کیلومتری 6ای در نقش رستتتم و در مانند مقبره داریوش اول هخامنشتتی که در صتتخره

تخت جمشتتید قرار دارد. در این محوطه مقبره چهار شتتاهنشتتاه هخامنشتتی از جمله 

(  .م و اردشتتیر 465-485(  .م ، خشتتایارشتتا )423-404داریوش دوم )داریوش اول، 

(  .م قرار دارد. معماری این قبور به یکدیگر شتبیه استت. به این صورت 424-465اول )

- 384:  1384ها، گورهایی به شتتکل مستتتطیل تعبیه شتتده استتت )قدیانی،  که درون اتا 

ای ری تدفینی گور دخمه( در تخت جمشتتتید نیز در دامنه کوه رحمت، ستتته معما382

(  .م و 338-425(  .م، اردشتیر ستوم )358-404وجود دارد که متعلق به اردشتیر دوم )

(. از دیگر بناهای 1195:  1373پیرنیا،)(  .م استت 330-336داریوش ستوم هخامنشتی )

ای در ایالت پارسته ، گور دخمه ای واقع در منطقه ممستنی استت که با پنجره گوردخمه

ها را می توان اعتقاد به رفت و آمد گردیده استت و مبنای ستاخت این حفرههایی مزین 

آزادانته رو  دانستتتت. این ستتتبتک تتدفین بته اصتتتول مقتابر ایلامی نزدیتک استتتت 

توان های شتتاهان در نقش رستتتم می(. در ارتباط با گوردخمه9-10:  1351)شتتهبازی،

ماد دارد که با تغییراتی گفت: آرامگاه داریوش شتتباهت زیادی به گوردخمه های دوران 

تعبیه شتتده استتت. نمای بیرونی مقبره داریوش و ستتایر شتتاهان یک مجلس حجاری به 

متر کته پتادشتتتاه بر تختت و در مقتابتل ستتته نمتاد مقتدس فروهر، 6متر و بلنتدی  12پهنتای  

(. داریوش در این 148:  1385خورشتید و آتش ترستیم شتده استت )سترفراز و دیگران،

ستتت خود را به حالت دعا و نیایش بلند نموده و در دستتت نقوش برجستتته، دستتت را

اش، پس (. داریوش در کتیبه مقبره727:  1384شتتود. )گریشتتوی ،  چپش کمانی دیده می

از ستتایش اهورا مزدا و بیان وستعت شتاهنشتاهی خویش، به این مطلب اشتاره کرده که  

ه استت )کخ، بی های ستیاستی و اجتماعی یاری نموداهورامزدا وی را در کستب موفقیت

 (343تا: 
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چنتان کته آشتتتکتار استتتت دین در نزد داریوش دارای مقتامی والا بوده چنتان کته  

پنداشتته استت. به و قدرت ستیاستی خویش را از الطاف اهورامزدا می های وستیعپیروزی

این ترتیب دین و اصتول اعتقادی در نزد شتاهان به ویژه شتاهان اولیه هخامنشتی، دارای 

های فرهنگی، هم ون اصتتول و استتت، که طی  وستتیعی از مولفه اهمیت خاصتتی بوده

گیرد. در این میان توجه به روشتتنایی و آتش نیز در اصتتول آیین تدفین را نیز در بر می

های زرتشتتی مرتبط باشتد. چنان که  تواند با آموزهآیینی هخامنشتیان قابل تامل بوده و می

اند لت احترام مقابل آتش ایستتتادهشتتاهان هخامنشتتی در نقوش برجستتته متعددی، به حا

(. که بیانگر قداستتت آتش در دستتتگاه ستتلطنت و ارج و تقدس این 49:  1389)باقری،

عنصتر زرتشتتی در باور شتاهان هخامنشتی بوده استت. قبور کوتاه شتاهان در نقش رستتم، 

از ها نمادی های موجود در این آرامگاههای روستتایی شتمال ایران بوده و پلهمشتابه کلبه

های (. بنابراین در ستتاخت آرامگاه110:  1385معماری ایرانی و محلی استتت )گالیکان،

های معماری بومی نیز از توجه شتاهان هخامنشتی علاوه بر تعالیم دینی زرتشتتی، یادمان

نتد. نکتته مهمی کته در این شتتتیوه تتدفین بتایتد در نرر داشتتتت، اختاصتتتی برخوردار بوده

های که به دلیل کوهستتانی بودن امکان ستاخت تدفین جغرافیای منطقه مورد بح  استت

گوردخمه ای را به وفور فراهم نموده استتت. به طور کلی شتتیوه تدفین متفاوت شتتاهان 

هخامنشی، چنان که بیان گردید ریشه در اعتقاد به تایید اهورامزدا و مشروعیت پادشاهی 

طلبند که  مزدا را به یاری میها همواره شتتاهان، اهوراآنان نیز داشتتته استتت. در این کتیبه

 بیانگر ورود آیین زرتشتی در قلمرو پادشاهی هخامنشیان است.

ترین قستمت تدفین در دوره هخامنشتی، این استت که همزمان با شتکوه و شتاید جالب

هایی سترشتار از اقتدار این تمدن و تقویت احستاس شتادی، قبور شتاهان نیز در محوطه

 داث گردیده استتت. به این معنا که اقتدار ستتیاستتی آنان درها احآبادانی و در کنار کاخ

رستد مقوله فرهنگ و مراستم آیینی هم ون تدفین نیز خود را نشتان داده استت. بنرر می
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ای فراتر از یک سبک معماری بوده و رموز معنوی نهفته در مقابر شاهان هخامنشی، نکته

کنتد. توجته بته این نکتته ضتتتروری آن و حیتات پس از مرگ را بته نوعی بته بیننتده القتا می

های متنوع تدفین در دوره هخامنشتتی، به نوعی معلول مدارا و تستتامح استتت، که شتتیوه

های تدفین، به استتناد شتواهد  از دیگر شتیوه  -3مذهبی شتاهان هخامنشتی نیز بوده استت.

باستتان شتناستی یافته شتده، تدفین به شتیوه استتودانی استت. به این صتورت که جستد فرد 

شتتتود و ستتتپس فی در فضتتتای آزاد و در اختیار پرندگان و حیوانات گذاشتتتته میمتو

(. 63:  1386شتوند. )جعفری، های باقی مانده به مکانی به نام استتودان منتقل میاستتخوان

ای وجود دارد مبنی بر این که زندان ستلیمان و کعبه زرتشتت در پاستارگاد و نقش فرضتیه

 اند .اهزادگان و درباریان هخامنشتتتی بودههایی برای شتتت رستتتتم در اصتتتل استتتتودان

رستد علت طر  این فرضتیه، مجاورت دو ستازه ذکر شتده با (. بنرر می87:  1382)بویس،

آرامگاه شتاهان هخامنشتی بوده استت. که بنا بر شتواهد موجود، این فرضتیه به حقیقت 

 نزدیک نیستتت. اشتتمیت و گیرشتتمن معتقد بودند که ستتازه کعبه زرتشتتت کارکرد دینی

(. فارغ از 16:  1346گرفته استت )یهنام، داشتته و به عنوان آتشتگاه مورد استتفاده قرار می

اختلاف نرر هایی که بین پژوهشتگران در این زمینه وجود دارد، مستلم استت که ستازه 

کعبه زرتشتتت موقعیتی ممتاز در دوره هخامنشتتی داشتتته و مورد توجه شتتاهان و مردم 

ه طبقه با هفت پنجره کور به شتکل برجی سنگی به ارتفاع عادی بوده استت. این بنا در ست 

چهارده متر بنا شده و در بالاترین قسمت از طریق دری سنگی به اتاقی نیمه تاریک ختم 

ارتباط با تدفین استتودانی، بویس معتقد استت که    (. درHening, 1937: 39شتود.)  می

ه ولی این آیین تدفین به مذا  در دوران هخامنشتیان، مغان جنازه را در فضتای آزاد نهاد

ایرانیان خوش نیامد و رستتم معمول آنها پوشتتاندن جستتد با موم و تدفین در خاک بوده 

(. اینکه به چه دلیل جستتد در فضتتای آزاد، بر ستتنگی در محل 87استتت )بویس، همان:  

گرفت  استتدلال این استت که خورشتید به دلیل خاصتیت قرار گیری خورشتید قرار می
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:  1394توانستتت میزان آلودگی جستتد را به حداقل برستتاند )مزداپور، ی میپاک کنندگ

(. فرای نیز در این باره معتقد استت که نهادن پیکر متوفی در دستترس جانوران، یک  216

رستتم رایپ آریاییهای شتتمالی در ماد و باختر بوده استتت، که با رستتوم اخیر زرتشتتتیان 

 امگتاه شتتتاهتان هختامنشتتتی ستتتازگتار نیستتتتانتد و البتته این مستتتالته بتا ارمطتابقتت داده

صتورت محدود در مناطقی ه (. بنرر می رستد تدفین استتودانی، ب195-196:  1392)فرای،

از ایران دوره هخامنشتی رواج داشتته و محبوبیت چتدانی در بین مردم نداشتته استت. به 

راد طوری که بعد از دوره هخامنشتی مغان توانستتند خاکستپاری اجستاد را در بین همه اف

 (.394: 1389)هینتس، جامعه رواج دهند

های تدفین استتت که در دوره هخامنشتتی و در بین تدفین تابوتی از دیگر شتتیوه  -4

ها رستد جنس و اشتیاء درون تابوتنرر میه  افراد طبقه بالای جامعه وجود داشتته استت. ب

توجه است تواند مشتخ  کننده جایگاه اجتماعی و اقتصتادی فرد متوفی باشد. شایان  می

نمودند که سترپوشتی از که اشتراف هخامنشتی برای خویش، تابوت شتخصتی آماده می

ها در مواردی از گل بوده و شتکل آن در بالا جنس چوب داشتته استت. جنس این تابوت

صتورت دایره و در قستمت پایین طر  مالای داشتته استت. دو تابوت یافته شتده در اور ه  ب

به دوران هخامنشتتی قوی استتت، در یکی از دو تابوت  که بر مبنای محتویات، تعلق آن

یافته شتده که یکی از آنها مستین استت تابوت دیگری از جنس چوب نیز درون آن قرار 

(.  234-236دارد و چنان که بیان گردید، سترپوشتی از چوب داشتته استت )کخ، بی تا:  

درون یکدیگر   خورد، این استتت که دو تابوتنکته قابل تاملی که در اینجا به چشتتم می

اند. تابوت چوبین به دلیل استتتحکام کمتر نستتبت به مس، درون تابوت قرار قرار گرفته

تر و گرفته تا در صتتتورت آستتتیب دیدن محفره مستتتی که پوشتتتشتتتی به مراتب قوی

دارد، از تماس جستتتد با خاک جلوگیری کند. همان نکته تاکیدی در آیین   ترمستتتتحکم 

ک. این تابوت قطعا متعلق به یک فرد عادی و از زرتشتتت جهت ممانعت از آلودگی خا
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توان فرو را بر این گذاشتت که تابوت، متعلق به فردی قشتر عامه مردم نبوده استت. می

وردن استناد و مدارک و شتواهد آ مشتهور و یا از حاکمان محلی ایالات بوده استت. با گرد

توان پی بور هخامنشتتتی میای عهد قدیم و قهتدفین و تنریم و نقد آنها به رابطه گورابه

برد. بنتابراین عقتایتد کهن، نستتتل بته نستتتل محفود متانتده و تنوع آیین تتدفین در دوره 

هخامنشتی، مصتدا  بارز این مستاله استت و همانگونه که بیان گردید تستامح شتاهان این 

قیمی با محفود ماندن عقاید بومی تدفین درمیان ستاکنان فلات ایران تستلستله، ارتباط مست 

 است. داشته

 آداب تدفین مردم عادی

قیاس با شتواهد باستتان شتناستی تدفین شتاهان و اشتراف، اطلاعات کمی از نحوه   در

تواند این تدفین مردم عادی در دوره هخامنشی موجود است و یکی از دلایل آن هم می 

های خاصتی که متعلق به محل ستکونت شتاهان یا  نکته باشتد که به طور معمول، محوطه

اند. دفن مردگان در ایران عصتر هخامنشتی، ن آنها بوده مورد کاوش قرار گرفتهمحل تدفی

ای داشتته استت. به استتناد شتواهد باستتان شتناستی و گورهای مکشتوفه از تل جایگاه ویژه

باکون، تل جری، تل ستبز مرودشتت و تنگ بلاری پاستارگاد، ستاکنان بومی این مناطق 

در ختاک دفن نموده و در کنتار اجستتتاد، لوازم هتا، مردگتان خود را  قبتل از ورود پتارس

(. کته بتا ورود اقوام Alden,2009: 45-24دادنتد )تزیینی شتتتخ  متوفی را قرار می

پارسی شیوه های رایپ تدفین در این مناطق با تغییرات قابل تاملی همراه بوده و همزمان 

یل خود را به ای، مردم عادی نیز تماای و گوردخمهبا تمایل شتتتاهان به تدفین صتتتخره

 :Schmidet,1970تدفین در کوهستان نشان داده و اجساد را به آن جا منتقل نمودند.)

هتای مرکزی فتارس، کوه مهر و هتای از این نوع تتدفین در کوهستتتتتان(. نمونته9-78

بنابراین شتتیوه تدفین مردم عادی را  کوهستتتان جنوبی شتتهر استتتخر یافت شتتده استتت.

بندی ای و تدفین در خاک طبقهحفره ستنگی، تابوتی، خمره ای،توان به اشتکال صتخرهمی
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شتد و ای، ستنگی مستطح برش خورده و جستد در آن قرار داده مینمود. در تدفین صتخره

به همراه جستد اشتیایی مانند دستتنبند، اشتیایی فلزی، گردنبند و در مواردی زین و یرا  

ی کوه مهر در نزدیکی تختت هتایی از این نوع تتدفین بر بتالاشتتتد. نمونتهاستتتب دفن می

ای از دیگر (. گورهای صتتخره226:  1381هرتستتفلد،جمشتتید قابل مشتتاهده استتت )

های تدفین در منطقه نزدیک به تخت جمشتید استت. در این نوع تدفین ستعی بر شتیوه

ها به عنوان جایگاه تدفین مورد استتفاده قرار ها و ستنگ این بوده شتکاف طبیعی صتخره

هتای فراز هتای نقش رستتتتم، کوهقبرهتا در دامنته جنوبی کوه مهر، کوه  گیرد. نمونته این

های  های فراز روستتتای دری باد، و کوهآباد در نزدیکی شتتهر استتتخر، کوهمعدن حاجی

(. تدفین 8-10:  1394زاده اتابکی،  روستتتای مجد آباد در نزدیکی تخت جمشتتید )نج 

ن چشتتمه ستتار در نزدیکی تخت های تدفین استتت که در قبرستتتاتابوتی از دیگر شتتیوه

ها متعلق به جمشتید، شتواهد متعددی از این شتیوه تدفین به دستت آمده استت. این تابوت

استتتتت  کتودکتتان  و  متردان  زنتتان،  شتتتتامتتل  و  بتوده  متختتتلت   ستتتنتیتن  در  افتراد 

(Schmidet,1953:117 این که دقیقا از چه زمانی ستتاخت و استتتفاده از تابوت به .)

تدفینی در این منطقه رایپ شتده اطلاع دقیقی در دستت نیستت. تدفین عنوان یک شتیوه  

شتده استت تابوتی در دوره هخامنشتی در واقع یک نوآوری توام با شتهامت محستوب می

(. در این شتیوه تدفین، تابوت بصتورت 127-144:  1400زاده شتیرمرد و دیگران،)حاجی

کته پتاهتای متوفی را در شتتتد. قستتتمتت بتالا تتا کمر و قستتتمتت پتایین دو قطعته تهیته می

گرفت. نمونه این نوع تدفین همان گونه که اشتاره شتد در گورستتان چشتمه ستار میبر

 ,Schmidetتخت جمشتتتید و هم نین در شتتتهر استتتتخر کشتتت  گردیده استتتت )

توان گفت هنوز هم بخش زیادی های شتتتهر پارستتته، می(. با اتکا به حفاری1953:117

دادند انجام میمردگان خود را به شتیوه خاکستپاری   از مردم در زمان هخامنشتی، تدفین

 (.304: 1348)سامی،
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  ی کوهستان معدن حاج ی هخامنش ای¬گور صخره  کیاز  یی نما 1 ریتصو

 ( 1394 گران،یو د یشهر استخر )نج  زاده اتابک یکیآباد در نزد

 
  دی تخت جمش یکیقبرستان چشمه سار در نزد ی تابوت  نیتدف 2 ریتصو

 ( 1970 ت،ی)اشم

هخامنشتتیان، مردم عادی در شتتاهنشتتاهی های وستتیعی از کخ معتقد استتت: در بخش

ی تتدفین در نموده انتد. این شتتتیوههتای خویش دفن میگتذشتتتتگتان خود را ک  ختانته

ی دیوار صتورت که در حاشتیهالنهرین و ستوریه نیز رایپ بوده استت. به این  فلستطین بین

شتد. اشتراف و متمولان مردگان خود را حفاری انجام گرفته و جستد در آن قرار داده می

ی گلی جتای داده و در نمودنتد و جستتتد را در کنتدو یتا خمرههتا دفن میدر یکی از اتتا 

د نمودنتد. امتا افرادی کته از تمکن متالی کمتری برخوردار بودنتد مردگتان خوزمین دفن می

نمودنتد. جهتت تتدفین کودکتان نیز از تشتتتت و لگن را در کفن پی یتده و آن را دفن می

های (. البته دفن اجستاد در منازل در دوره334-335شتده استت )کخ، بی تا،استتفاده می

(. این شتتیوه تدفین 116: 1383متاخرتر نیز در ایران مرستتوم بوده استتت )شتتهمیرزادی،

درگذشتته انجام گرفته باشتد و مشتخ  استت که    تواند با هدف مصتاحبت با شتخ می

هنوز ترس از مردگان وجود نداشتته استت. از دیگر آداب تدفین، استتفاده از موادی بود 

پوشتاندند. از جمله مواد مورد استتفاده، گل اخرا بوده استت )رضتی، که جستد را با آن می
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آیا صترفا به دلیل (. این که فلستفه پوشتاندن جستد با گل اخرا چه بوده استت   50:  1384

عدم تماس با خاک بوده یا اینکه پوشتاندن جستد با این ماده از رستوم آیینی و راهی به 

جهان اروا  داشتتته و یا عناصتتر تشتتکیل دهنده این ماده مانع از متلاشتتی شتتدن جستتد 

آمیزی ظروف و نیز در نقوش شده است  آن ه مسلم است از این ماده در جهت رنگ می

شتده استت. این گل که  انی و معماری در اعصتار کهن نیز استتفاده میهای ستاختمو رنگ 

کند. به در طبیعت وجود دارد به صتتورت پوشتتش و عایق عمل می ارلب به رنگ قرمز

هایی چندگانه داشتته که یکی ازاین موارد رستد استتفاده از این ماده در تدفین جنبهنرر می

بت به جستد و محفود ماندن جستد باشتد. هایی از جمله رطوتواند عدم نفوذ آلایندهمی

برخی پژوهشتتگران معتقدند که حفر زمین در دوره هخامنشتتیان برای شتتخ  متوفی، 

سال بوده است. متعلق به افراد بزرگسال بوده و استفاده از خمره برای افراد نوجوان و کم 

ستت. ظاهرا های بعد)اشتکانیان( نیز تداوم داشتته ااستتفاده از کوزه برای اجستاد در دوره

ها در این ابتدا اجستاد در هوای آزاد و در اختیار جانوران قرار گرفته و ستپس استتخوان

گردیتد هتا دفن میهتای مخت  کودکتان در کنتار ختانتهد و کوزهشتتت هتا قرار داده میکوزه

(. استتتفاده از خمره و قرار دادن جستتد به حالت جنینی در آن، 313-314:  1377)گدار،  

( و ادامه 76:  1379قبل هخامنشتی نیز معمول بوده استت )کامبخش فرد،  های مادر دوره

 تواند به سنت نیاکانی مرتبط باشد.آن در دوره هخامنشی، می

 اقتصاد و تاریر آن بر نوع تدفین

های تدفینی دوران باستتان، نه تنها از منابع مهم شتناخت فرهنگ، دین و آیین  پژوهش 

تنوع تدفین علاوه بر بیان مستایل اعتقادی ارتباط    شتود، بلکهای محستوب میهر جامعه

به ابن معنا که روش  مستتقیمی با مستایل مالی و جایگاه اجتماعی فرد متوفی داشتته استت.

تدفین در دوره هخامنشتی فارغ از مبانی اعتقادی، به توان مالی افراد بستتگی داشتته استت. 

نقش رستتتم و حوالی کوه  به استتتناد شتتواهد موجود در منطقه تخت جمشتتید و مقابر  
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رحمت، تدفین به شتیوه ستاخت مقبره ستنگی یا آرامگاه، استتودان و گور دخمه بر فراز 

هتای  کوه، متعلق بته طبقتات بتالای جتامعته بوده کته توانتایی متالی آنتان امکتان پرداختت هزینته

کرد. کخ معتقد استت در دوره هخامنشتی مردم عادی ستنگین این نوع تدفین را فراهم می

)کخ، بی   ستپردندفراد با توان مالی کم، مردگان خود را در کفن پوشتانده و به خاک میو ا

ها در عهد هخامنشتی، خاکستپاری و موم اندود کردن جستد را در واقع پارس  .(235تا:  

رستد موم اندود کردن جستد، مخت  افرادی (. بنرر می77: 1393شتناختند )هرودت،می

گرفتته ین کته موم انتدود کردن بتا چته هتدفی انجتام میانتد. ابوده کته تمکن متالی داشتتتتته

های آیینی و تلاش برای ماندگاری جستد باشتد. از ستوی دیگر به تواند نشتان از ستنتمی

استتناد شتواهد موجود، محتویات قبرهای هخامنشتی و اشتیایی که به همراه جستد دفن 

پیشتته و باورهای شتتدند، نیز بیان کننده شتترایط اقتصتتادی و اجتماعی و در مواردی  می

اعتقادی فرد متوفی بوده استت. چنان که در گورستتانی در ناحیه نیراب در ستوریه شتمالی 

قبرهایی از دوره هخامنشتی کشت  شتده استت. در این قبور استلحه، ابزار مربوط به استب،  

هایی اند که احتمالا مربوط به ستربازخانههای فلزی کشت  شتدهمانند زین و یرا  و لوله

:  1392اند.)حبیبی اصتل،های تجاری را بر عهده داشتتهماموریت حفاظت از راه  باشتد که

(. هم نین در درون تابوتی در تخت جمشتید، مجستمه کوچک استبی بدستت 133-132

:  1391)کرمی،  ای عبور داده شتده استتآمده که پاها به یکدیگر متصتل و از میان آن میله

رد عتادی نبوده تردیتدی نیستتتت. از ستتتوی (. در این کته این تتابوت متعلق بته یتک ف158

ای برخوردار بوده استت. این دیگر استب و تندیس آن در دوره هخامنشتی از اهمیت ویژه

رستتد _حیوان، عنصتتر حرکت و پویندگی در زندگی هخامنشتتیان بوده استتت. بنرر می

 نهادن آن در قبور مردگان، بنا بر اعتقاد به زندگی و حرکت در دنیای پس از مرگ استت.

ای از میان آن _از ستتوی دیگر متصتتل نمودن پاهای استتب به یکدیگر و عبور دادن میله
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باید دارای معنای خاصتی باشتد. شتاید به معنای اختصتاص استب به شتخ  متوفی و 

 ممانعت ازحرکت آن بدون شخ  متوفی بوده است. 

از ستوی دیگر تابوتی وانی شتکل متعلق به یک شتاهزاده خانم هخامنشتی در شتوش 

ای گشتتاد و بدون   شتتده استتت. جنس این تابوت از برنز و دارای دیواره و دهانهکشتت 

مده در این تابوت عبارتند از دو گردنبند طلا و ستنگهای آسترپوش استت. اشتیاء بدستت 

قیمتی، یتک جفتت دستتتتبنتد و دارای منحنی بتاز، یتک جفتت گوشتتتواره از جنس طلا 

:  1385و اشتتتیتاء زینتی دیگر )کتالیگتان،    هتایی از لاجورد، طلا، عقیق،گردنبنتدی بتا اویزه

توان از قبر یک بانوی هخامنشتی با محتویات ارزشتمند و (. مشتابه این مستاله را می70

تتابوتی از مفرغ کته در گورستتتتتانی از دوره ایلام یتافتت شتتتده مشتتتاهتده کرد )پوپ و 

دانی به شتکل یک  (. هم نین در گوری کشت  شتده در کیش، سترمه413:  1387دیگران،

دار که پوشش زنان هخامنشی بوده به همراه موهایی های چینبا روکشی نقره و لباس  زن

(. بنابراین علاوه بر مباح  اعتقادی، 282کوتاه و مجعد یافت شتتده استتت )کخ، بی تا:  

 شرایط مالی از عوامل اصلی تعیین کننده نوع تدفین افراد در دوره هخامنشی بوده است.

 وره هخامنشیهای متعدد سوگواری دآیین

مطابق اعتقادات و باورهای متعددی که در ستراستر شتاهنشتاهی هخامنشتیان رایپ بوده 

ستوگواری به عنوان یک رستم آیینی بر دو وجه استتوار بوده استت، یکی باورهای متعدد 

ادیتان و متذاهتب گونتاگون اقوام ستتتاکن در فلات ایران و ملتل تتابعته، هم نین دیتدگتاه 

های تکامل یافته ایرانی در دوره هخامنشتتیان. از جمله از آیینزرتشتتتیان به عنوان یکی  

های کهن گزارش شتتده، ستتوگ ستتیاووش و مویه بر آن بوده که به اعتقاد ستتوگواری

(. هم نین گفته شتده 33: 1351نرشتخی نزدیک به سته هزار ستال قدمت دارد)نرشتخی،

ز بود که پس نخستتین فردی که در مراستم ستوگ، لباس ستیاه پوشتید، شتدوش پستر گودر

(. این آیین 425:  1375از کشتته شتدن ستیاوش به نشتانه اندوه لباس ستیاه پوشتید )طبری،
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شتتده و هنوز هم بن مایه و ریشتته این ستتوگواری در در دوره هخامنشتتی نیز برگزار می

مناطق جنوبی ایران قابل مشتاهده استت. از جمله شتروه هایی که زنان جوان و کهنستال با 

کنند. این رستم ستوستیون یا ستوگ استم عزاداری ستروده و گریه میآهنگی حزین در مر

(. می توان پنداشتت که ستوگواری در دوره مورد 81:  1375ستیاوش نام دارد )مستکوب،

بح ، دارای آدابی خاص بوده و موید این مساله، جاودان نمودن مرگ شاهان و پهلوانان  

ت. از جمله نقاشتتی دیواری های دیواری استت ها و نقاشتتیکاریدر نقوش برجستتته ،کنده

زنند. در این نقاشتی پنجکت ستغد در تاجیکستتان که آن را به قرن ستوم  .م تخمین می

:  1372دیواری نمادی از اندوه در ستوگ ستیاوش به تصتویر کشتیده شتده استت )گرگوار،

(. از طرفی در شتاهنامه فردوستی نیز به رستم جامه دریدن و شتیون کردن در مراستم 121

(. در ستتند رویداد نامه نبونید هم به 47:  1363شتتده استتت )فردوستتی، ستتوگ اشتتاره 

ستوگواری رستمی شتهر اکد در مرگ همستر کورش اشتاره شتده استت. به طوری که مردم 

(. 15:  1389)ارفعی، به نشتان ستوگواری با موهای  ولیده در اماکن عمومی ظاهر شتدند

های خویش را دریده و اسهرودت نیز معتقد استت به هنگام مرگ کمبوجیه، پارستیان لب

 (.172-173: 1393)هرودوت، عزاداری کردند

ها را باید از رستتتومات مهم آیینی در ادیان و دوره های مختل  بنابراین ستتتوگواری

ای در گذر زمان دانستت. زیرا چنان که بیان شتد، این رستومات فرهنگی، هم ون زنجیره

له نمادهای ستتوگواری شتتاهان های بعد منتقل شتتده استتت. از جمها و نستتلبه دوره

توان بته نمتاد الهی اهورامزدا کته بر فراز مقبره داریوش در نقش رستتتتم هختامنشتتتی، می

فارس در نزدیکی تخت جمشتتید قرار دارد اشتتاره نمود. علاوه بر آن در قستتمتی از این 

شتوند، که این مستاله را نقش برجستته، تعدادی از اشتراف و نگهبانان بدون ستلا  دیده می

ای از عزاداری رستمی درباریان دانستت. استامی دو نفر از افراد بدون ستلا  توان نمونهیم 

(. بنابراین نماد الهی 261:  1381تحت عنوان گوبروو، و استپلکانا بیان شتده استت )بریان،
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نقش اهورامزدا در زنتدگی شتتتاهتان بوده و اینکته    منقوش بر فراز مقبره داریوش، بیتانگر

ای پررنگ از مرگ از ستوی وی به آنان رستیده استت، که نمونهمقام شتاهی و حیات و 

بدون ستلا  بودن نزدیکان شتاه  همتا بوده استت. نیزاعتقاد هخامنشتیان به وجود ایزدی بی

ای از اندوه و ستوگواری شتاهانه محستوب کنند، نمونهدر کنار افرادی که ستلا  حمل می

موستم عزاداری رایپ بوده، تراشتیدن  شتود. از دیگر رستومی که در دوره هخامنشتیان درمی

موی ستر استت. هم نین از دیگر رستوم رایپ، گریه و اندوه فراوان به هنگام مشتایعت 

ستوگواری رایپ    (. هرودت رستوم دیگر137:  1392باشتد )حبیبی اصتل،جستد و مرگ می

کند: »در مورد -در ممالک تابعه شتاهنشتاهی هخامنشتی، از جمله مصتر را چنین بیان می

کند همه زنان خانواده به ای وفات میاری و تشتییع جنازه، وقتی شتخ  برجستته  ستوگو

مالند. ستپس جنازه را در داخل خانه گذاشتته با زنان منستوب ستر و صتورت خود گل می

کوبند. مردها نیز به همین متوفی در ستراستر شتهر می گردند و به ستینه عریان خود می

(. بنرر 145:  1393)هرودت،    .زننتدتن خود می  منوال رفتتار کرده متاننتد زنهتا بته ستتتر و

رستتتد مالیدن خاک بر صتتتورت علاوه بر جنبه اندوه، گویای احستتتاس همدردی با می

نزدیکان شتخ  متوفی نیز داشتته استت. شتایان توجه استت که ریختن خاک بر ستر و 

صتورت به هنگام ستوگواری و درگذشتت یکی از اعضتای خانواده، هنوز رستمی متداول 

ی نقاط ایران از جمله در بین اقوام لر و ستتاکنان جنوب ایران می باشتتد. به این در برخ

ترتیب ستوگواری در مرگ شتاهان هخامنشتی و کندن نقش این ستوگواری ها در دامنه 

کوه رحمت، در قالب نمادهای قوی با هدف انعکاس مرگ شتاه ایجاد شتده استت. بدین 

رتباط مستتقیمی با نحوه برگزاری مراستم معنا که محبوبیت و جایگاه اجتماعی اشتخاص، ا

ستوگواری داشتته استت. بدین ترتیب طی  متنوع آیین ستوگواری در دوره هخامنشتی،  

های آن دوره چشتمگیر نیستت، اما حاوی جزییات قابل تاملی هرچند در مقایسته با جشتن

 باشد.جهت شناسایی فرهنگ دوره مورد بح  می
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 نتیجه

های انجام گرفته در ستتان شتناختی و با اتکا به کاوشبر مبنای مستتندات تاریخی و با

های صتورت ها و مناطق اطراف، هم نین ستایر کاوشمنطقه تخت جمشتید، کوهستتان

ها، اصتول تدفین و ستوگواری دوران گرفته در جنوب ررب و محدوده ستکونت پارس

یل تستامح هخامنشتی در محدوده ذکر شتده از تنوع برخوردار بوده و این اصتل ممتاز به دل

و داریوش از یک ستو، کورش   و تستاهل شتاهان، به ویژه شتاهان اولیه هخامنشتی از جمله

جغرافیای خاص مناطق مورد بح  از ستوی دیگر و نیز عقاید دینی و بومی بوده استت. 

جتا آوردن آداب و رستتتوم تتدفین و ه  هتای گونتاگون در بت بته این معنتا کته مردمتان اقلیم 

بودند. به استتناد شتواهد موجود در منطقه پارسته، شتیوه تدفین به چند ستوگواری آزاد 

  -5گودال    -4استتودان    -3گوردخمه   -2ستاخت آرامگاه    -1شتده استت:  شتکل انجام می

تدفین در خاک. از بین   -9ای خمره  -8ای، تدفین صتتخره  -7حفره ستتنگی،    -6تابوت 

ای ین گودالی، حفره ستنگی، خمرههای متنوع تدفین، به استتناد شتواهد موجود، تدفشتیوه

و تدفین تابوتی بیشتتر مخت  مردم عادی بوده و شتاهان و شتاهزادگان بیشتتر به تدفین 

ای تمایل داشتتتند. در بستتیاری از موارد اشتتیاء و لوازم زینتی فرد آرامگاهی و گوردخمه

د بوده و شتد که از طرفی بیان کننده پیشته و شتغل افرادرگذشتته نیز به همراه وی دفن می

تواند نشتتان از اعتقاد به حیات بعد از مرگ باشتتد. در این میان باورهای از ستتویی می

هایی است که در شکل بندی زرتشتی و اقبال شاهان هخامنشی به آراء زرتشت، از مولفه

طوری که به ه  ستوگواری و تدفین در منطقه پارسته نقش ریر قابل انکاری داشتته استت. ب

انده از کوه مهر و محوطه تخت جمشتید و مناطق اطراف، تدفین در استتناد شتواهد بازم 

تواند با آراء ای داده استت. که میهای کوهستتانی و صتخرهدشتت جای خود را به تدفین

زرتشتتتیان در خصتتوص تقدس خاک و عدم تماس جستتد با آن و نیالودن خاک مرتبط 

ه پارستته در دوره باشتتد. شتتایان توجه استتت که تحولات تدفین و ستتوگواری در منطق
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هخامنشتی، به صتورت تدریجی صتورت گرفته استت. از جمله ستازوکارهای مرتبط با 

تدفین، برگزاری آیین ستوگواری با هدف مشتایعت شتخ  در گذشتته استت که هر چند 

های دوره هخامنشتی چشتمگیر نیستت، اما حاوی نکات قابل توجهی در مقایسته با جشتن

باشتد که در قالب اعمالی مانند ره مورد بح  میهای ستوگ در دوجهت شتناستایی مولفه

دریدن جامه، تراشتتیدن مو، خاک مالی ستتروصتتورت و گریه و اندوه فراوان بروز یافته  

 است.
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An analysis on the variety of burials and mourning of 

Achaemenians in Parse province 

 

Abstract 

 

The category of burial has been considered one of the important 

cultural elements of societies since the distant past. On the other hand, 

the burial method is in many cases connected with religious beliefs and 

ancient ideas. In this regard, the ritual of burial and mourning in the 

geography of southern Iran during the Achaemenid period, which was 

also the throne of the kings, is of special importance. The basics of 

Zoroastrian thoughts are among the components that were updated and 

changed in the formation of mourning and burial in Parse province. 

Based on descriptive and analytical approach and relying on objective 

archaeological evidence, the present essay investigates the variety of 

burials and mourning elements of the Achaemenids in southern Iran and 

seeks to answer the question of what factors influenced the variety of 

burials and mourning in Parsa province. Is? The analyzes have drawn a 

thoughtful picture of the diversity of burial and mourning in the period 

under discussion and have expressed the religious and local 

mechanisms in relation to the two categories of burial and mourning. 

The findings of the research show the influence of the two mentioned 

categories of religious beliefs and ancestral monuments on the one 

hand, the geography of the region, the tolerance of the Achaemenid 

kings and also the financial conditions of the people on the other hand, 

which has been manifested in the form of various burial and mourning 

methods. 

 

Keywords: Achaemenians, burial, Zoroastrian religion, Parsa state. 
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 1ازمیداس تا کوروش و مقالاتی در عصر آهن آناتولی، به افتخار جفری و فرانسیس سامرز

 

 2زاده حمداللهمنصورمعرفی: 

 

 

ای از مقتالات مربوط به آناتولی شتتترقی در ستتتده  از میتداس تا کوروش نام مجموعه

جفری باستتتان شتتناس ستترشتتناس، داشتتت زحمات هفتم پیش از میلاد که برای گرامی

شتتعبه   –تحقیقاتی بریتانیا  ستتامرز و همستتر معمارش فرانستتوا، توستتط موستتستته  

ویراستتای وی به همراه چند تن دیگر و با کوشتش کاترین درایکوت و (  BIAAآنکارا)

تهیه و منتشتر گردیده استت. مباح    میلادی( 2023)  1403محققین این حوزه در ستال 

مطر  شتده در این مجموعه مطالب ارزشتمندی را در اختیار اندیشتمندان و پژوهشتگران 

شتناستی دوره مخصتوصتا دانشتجویان این حوزه چه در تاریخ ایران باستتان و چه باستتان

در پی، فهرستت این مجموعه و مقدمه خانم درایکوت برای این   گذارد.ریخی ایران میتا

 گردد.کتاب تقدیم می

 

 : ماد، اورارتو، آناتولی شرقی، کرکنیس داغ هاکلید واژه

 

 

 

 

1 From Midas to Cyrus and Other Stories Papers on Iron Age Anatolia in Honour of 
Geoffrey and Françoise Summers 

 gmail.com001mansour@دکتری تاریخ، پژوهشگر ومدرس در دانشگاه آزاد اسلامی                  2



  

3140  تابستانو  بهار، اول شماره   چهارمسال  -دوفصلنامه مطالعات ایران کهن   
38 

 کوتیدرا  نیکاتر  -  به بعد  لادیاز م  شیاز قرن هفتم پ  یتولاآن   ینقاط باستان   نبی  فاصله  کردن  پر •

 و فرانسوا سامرز   ی جفر  - و فرانسوا سامرز یجفر یشناسکتاب •

 (رما  یازلی)قس یهال هلال
 گران یلهنرو د نگ،یبرنت -  داغ سیکاوش در شهر بزرگ کرن  •

 حر و گنزسه  - ی اواخر عصر آهن در بورازکو •

 هیگیو فر  ونیگورد
 ت یکودلا و وو - یگیفر یون یگورد ی بوم یمعمار •

 سامز  -  لادیاز م شیدر قرن هفتم پ هیگیو فر ونیگورد •

  و ررب  شر 
 اصلان  -  و تنگه داردانل دیترو ،یترو •

 آرو  - ها( یتیداران ه راثیفراموش شده: تبل و تووانا )م یدو پادشاه •

 تسیو چارلز گ یمار  -  آن  ی اهیکیکند و بافت کل  وخیها: هوبعد از آشور و قبل از پارس  •

  تر گسترده یفرهنگ اقدامات
 برنت  - ی اهیگیفر یمجدد سنگ نما ها یالهه مادر: بررس یتجل •

 -   در عصر آهن   یشرق  یدر آناتول  قیمنرم و دق  یهاها: برش جمجمه   ی مجدد بر رو  یبررس •

 اردال 

  یزمان ر یس تداخل
 هولمیکون  -  و اطراف آن  سیدر کرکن ینگارهیلا •

 دنیو و نزیهاوک -  یسازیباستان  ای: باستانس یتبل یهابهیکت •

 اقوام مهاجم  یها سنت
 یادل  - و مناطق تحت نفوذ آنها هایمریک یشمارگاه  الات یتوهم و خ •

 نیتوپل - مجدد ینی: بازبیمادها در آناتول •
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 لیو تحل هیتجز 
 یبورن  -  آن  یخود و ارتباطات خارج  یروزها  ن یاورارتو در واپس •

 تیاسکاروا - هیدیل ی هاییماجراجو •

پا  نیپا • فرهنگ، س  یبه سوالات  دیبا  ان یکار: در  باره  پو  است یدر  ب  ییایو  و   داسیم  نیاقوام 

 کوتیدرا  - کوروش پاسخ داده شود.
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 مقدمه

 ت وکیام. درا نیکاتر 

 

بار در  نیاول یبرااندیشه تالی  آن  بوده است.    تهیهدرحال پیش این کتاب  ها مدتاز  

 یهاتمدن قاتیدر مرکز تحق 1با ج ی من خوش شتتتانستتت   ازکه   ی، زمان2012ستتتال 

او را از آن    . نه ستال قبلگرددداشتتم، برمیدانشتگاه کو  در استتانبول شترکت   یآناتول

و دکتری ستال اول  یدانشتجو  کیکه به عنوان   یبودم، زمان هبار ملاقات کرد نیاول یبرا

بود که    میلادی(2003)آن ستال. در پیوستته بودم  داغکرکنیسدربه جمع ایشتان  ماجراجو  

  ،ی اهیگیبه زبان فر  ییهابهیکت  ی»مجموعه قصر« ، نه تنها بر رو  یبنا یدر ورود  هایحفار

در عصتترآهن   «2سیهال هلال»  یهنگفر  خیانجام شتتد و تار روی تندیستتها نیزبلکه بر 

که استاتیدی  ، 3داد. . من خوش شتانس بودم که ج  و فرانستوا  رییرا تغ  )ترکیه معاصتر(

 نیدر مورد ا متنیاز من خواستت تا  که  پژوهان هستتند،  پرشتور و مشتتا  کمک به دانش

 .کنم   یتال زیانگشگفت یهاافتهی

در کرکنس،    ایج  و فرانستوا،    قیجلد را از طر  نیکنندگان در اهمه مشتارکت  باًیتقر

  ی ستتتالانته برا  4هولم یکون  تریپ  م یکته ت  یملاقتات کردم، متاننتد زمتان  ییدهتایت بتازد  یدر ط

شهر اسکی 6یآناتول کنفرانس ایدر آنکارا    ای آمدند،یم   5کیدندروکرونولو  یبردارنمونه

 

1 Geoffrey Summers 
2 Halys Bend 
3 Geoffrey and Françoise 
4 Peter Kuniholm 

 نگاری بر اساس دانش تخصصی لایه 5
 خورشیدی( ترکیه 1383) میلادی 2004ششمین کنفرانس علمی عصر آهن در آناتولی در سال   6



  

3140  تابستانو  بهار، اول شماره   چهارمسال  -دوفصلنامه مطالعات ایران کهن   
42 

، 2اوزارستلان نیاستمیو    1اصتلان  نیمانند کارول  یبرگزار شتد. برخ  میلادی2004در ستال 

تشتکیل ج   خواستت به عصترآهن که    ناریبه عنوان ستخنران مهمان، در ستم  3لهنر یو ستپ

ج   یگرانبها  هیخودجوش پژوهش، هد ینوع اشتتراک اجتماع  نیشترکت کردند. ا  شتد،

 یآنها زندگ  کیکردند و نزد یکه در آنکارا کار م   یاستت. همانطور که کستان  رانستواو ف

بته  ،محلی یبتا رتذاهتا  یررستتتمیر «هتایدورهمی»  زبتانیداننتد، آنهتا ارلتب م یکردنتد، م   یم 

از علما را شتتکل    یآنها نستتل  م ییاگر بگو  ستتتیبودند. اررا  ن  همراه گفتگوهای علمی،

 .اندداده

 یکتاب را در مورد موضتوع  نیآن نستل گرد هم آمدند تا ا  ندگانیمنرور، نما  نیا یبرا

که   (مخصتوصتاً ج )  دتقدیم نمایناستت به ج  و فرانستوا    زیآنها عز  یهر دو یکه برا

ارائه مقالات  یبرا انیدوستتان، همکاران و مرب  ان،یدانشتجو  نیرا در ب یآموزشت  یهادوره

 انجام   2017–2015 یهاکتاب در ستال یبرا یمناستب یاهدهد. برنامهیارائه م   یتخصتصت 

همه    ها.ازشیرایو  ها وبه جهت بررستی مجدد روش و داشتت هم نان ادامه  کار اما داد،

دارم. خواندن آرار آنها  یقیتشتکر عم  ن،یاستمیو   ی، استکات، ستپراستتارانیو و  ستندگانینو

 راثیم  نیکه ج  و فرانستتوا در آن چن یدر مورد موضتتوع  شتتتریو کستتب اطلاعات ب

 ییمجوزهای که  دوستتتان و همکاران ریلذت بخش بوده استتت. ستتا اریدارند بستت  یبزرگ

،  5بن کلاستزکوکستون   ،4: آلتین چیلینگیراورلوعکس ها و مشتاوره داده اند  ر،یتصتاو یبرا

موستسته  راناز دستت اندرکا  نی. هم نکمل تشتکر را دارم  7و علی چیف ی 6بریان روز

 

1 Carolyn Aslan 
2 Yasemin Özarslan 
3 Seppi Lehner 
4 Altan Çilingiro􀀌lu 
5 Ben Claasz Coockson 
6 Brian Rose 
7 Ali Çifçi 



 
43 

 های دیگر. مقالاتی در عصر آهن آناتولیازمیداس تا کوروش و داستان 

  ،3وزگتات ی، و از مردم و مستتتئولان  2تتامتار هتدوس  ژهیبته و    1تحقیقتاتی بریتیش آنکتارا

که   یکتاب و دوستتان نیا  ستندگانیشتود. ما از نو یتشتکر م   5شتاهموراتلیو   4ستورگون

  دی وید  در آخرستتامرز، و  زیعز اری، خانواده بستت 6استتکار ماستتکارلا ژهیدرگذشتتتند، به و

کتاب نشتان داده  نیهستتند که در صتفحات ا  گرید یاری. بست م یکن  یم   یقدردان  ،7نزیهاوک

ند. مطمئنم آنها به ما خواهند ستامرز هستت یمهم داستتان زندگ  یها  تیاند، اما شتخصت نشتده

به  یادیز یزهایو به خاطر آوردن چ  رارشتتانیو از ج  و فرانستتوا به خاطر م  وستتتیپ

 .م یکنیما تشکر م  یزندگ

2023دورهام   ت،وکیدرا  کارترین  

 Esri توستط ®ArcGIS با استتفاده از نرم افزاریاستمین اوزارستلان   جلد توستط  نیا  یها نقشته

تحت مجوز    نجایاستت و در ا Esri یمعنو تیمالک ™ArcMap و ®ArcGIS .ستاخته شتده استت

در  شتتریاطلاعات ب  یحقو  محفود استت. برا یتمام .Esri © تیرا  یشتود. کپی( استتفاده م10.6.1)

 .دیمراجعه کن  www.esri.com ، لطفاً به®Esri مورد نرم افزار

 :شدند جادیا ریز یماهواره ا یبا استفاده از داده ها هیپا یها نقشه
ASTER 

NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team. 

ASTER DEM Product. 2001, distributed by NASA EOSDIS Land Processes 

DAAC, https://doi.org/10.5067/ASTER/AST14DEM.003 

 
SRTM 

NASA JPL. NASA Shuttle Radar Topography Mission Combined Image Data Set. 

2014, distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC, 

https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/SRTM/SRTMIMGM.003 
 

1  BIAA: British Institute at Ankara 
2 Tamar Hodos 
3 Yozgat نام شهری در ترکیه 
4 Sorgun نام محلی  در ترکیه 
5 Sahmuratlı نام محلی در ترکیه  
6 Oscar Muscarella 
7 David Hawkins 

https://doi.org/10.5067/ASTER/AST14DEM.003
https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/SRTM/SRTMIMGM.003
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 1به بعد  لادیاز م شیاز قرن هفتم پ یآناتول ینقاط باستان نیبپر کردن فاصله 
 2کوت یدرا نیکاتر

 3زاده حمداللهمترجم منصور

 دهیچک

و  یشتمار عرب  یب  یاز وام وا ه ها  یاستت که جدا  نیا یران یا یشتناست  شیمتعدد گو  یاز معماها یکی

  یهستتتند. گرامرها  یرفارستت یر یدر وا گان فارستت  یران یاز وا گان ا یاریبستت   ،یدر فارستت   یخارج  رهیر

 ستبمنا یکه در فارست  یشتکل  رایز ستت،ین   یمناستب ی، فارست šāhشتاه،  یکلمه فارست   ند،یگو می یقیتطب

در  دیبود، با  «ی»پادشتاه یبه معنا هیاول  یها، که در دوره  šahrاستت. کلمه »شتهر«،    šāš*رود   یانترار م

و   buhurg  ،buzurg*بزرگ    یبه جا   hang*  به احتمال زیاد  "ستنگ"  sang  .بودیم  šas*پارستی، 

 ،یرستتت فا  Fārsī  یبه جا یو حت  āhmān* ،آستتتمان،  asmān  یبه جاو   as*استتتب  '  asp  یه جاب

*Pāhlī.آن قاعده در  ای  نیبا ا رستتتانند،یرا م یمعان   نیترکه متعارف  گرید  یاریها و بستتت وا ه  نیا  همه

ماد  یشناسمخال  است، اما با آن ه در مورد واج  دانندیدرست م  یزبان فارس یشتناسمورد آن ه که واج

. و آنها را به شتوندیاستاس آنها ماد اعلام م  نیاستتنباط کرد، موافق استت. بر ا  توانیم  ایشتناخته شتده 

 نیا یباستتان  یران یا انینیشت یکه نستبت به پ  ،ییبه عنوان ماال اوستتا  گر،ید  یپارست  ریتعلق به زبان ر  یجا

هستتند. از قبل در   یرفارست یاز آنها به ظاهر ر یاجداد برخ  رایکنند، زیداند، اعلام میوا ه ها مانند ماد م

 نکتهیقبتل از ا یمدت ان،یت ران یکه ا یزمان  لاد،یاز م لقبت  520در حدود ستتتال  ،یباستتتتتان، در زمان   یفارستتت 

  یو عموماً فرهنگ  یوا گان ادار ریرا از مادها تصتاحب کرده بودند، احتمالاً تحت تثر  یعیوست   یامپراتور

 قرار گرفته بودند.مادها 

 پ.م. قرن ششم، مادی وا گان، هخامنشیان، باستانفارسی، ماد: هاکلید واژه

 

 ( 11-1باشد: )از منبع زیر میاین مقاله  1

Draycott, C. M., Özarslan, Y., Lehner, J. W., & Branting, S. (2024). From Midas to 

Cyrus and Other Stories: Papers on Iron Age Anatolia in Honour of Geoffrey and 

Françoise Summers. 
2 Ilya Gershevitch 

 gmail.com001mansour@        مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی         دکتری تاریخ، پژوهشگر و 3
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 در جنوب ترکمنستان   ( YAZ iنقوش تزیینی سفالینه های اوایل عصر آهن )  
57 

 1در جنوب ترکمنستان  ( YAZ iتزیینی سفالینه های اوایل عصر آهن ) نقوش 

Nazar Bulawka2 

 ترجمه : منصور حمدالل زاده 3

 دهیچک

در مرحله اولیه عصتتر آهن، تقریبا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد، قلمرو ترکمنستتتان کنونی به دو 

که را در بر میگیرد   دشتتیاول بخش فرهنگی تقستیم شتده استت مناطق: جنوب رربی و جنوب شترقی. 

این ستطح، به کشتیده شتده استت.ایران    یرربهای شتمال درهو تا    های کیپت داغمازندران و کوهبین دریای  

به ستتمت دلتای های کیپ داغ های مرکزی کوهاز دامنه دوم  معروف استتت. ستتتان باستتتانرفرهنگ د

تعلق دارد که نام آن از لایه اول ستایت یاز   (I)فرهنگ یازنیز به  حاصتلخیز رودخانه مرراب. این منطقه 

ن وجود سفال های دست بارزترین ویژگی فرهنگ اولیه عصتر آهتپه در دلتای مرراب گرفته شتده استت.  

های شتمالی ها محدوده کوهپایهها در ستایتسترامیکاین نوع ستاز و نقاشتی شتده با نقوش هندستی استت. 

. برخی از شتباهت ها در دکوراستیون اندپراکنده شتده  مارگیانا تا شتمال باختری و ستغدیانااز  کوپت داگ،  

و معمولا در نرر گرفته می شوند  2فررانه   هستند دیده می شود حتی به عنوان دور به عنوان سرامیک از

اما   3به عنوان یک نشتانه به ال  حضتور از را همان فرهنگ در اوایل عصتر آهن در این قلمرو وستیع.  

محققان معمولاً به تزئینات آهن اولیه اشتتاره می کنند ستتفال دوران در این منطقه در ال  خیلی ستتاده 

عنوان یک فریز از مال  ها قرار داده شتده استت زیر را لبه از را  انگارانه راه، توصتی  می کند آن را به  

اما حتی تجزیه و تحلیل گذرا از مواد نشتان می دهد که برخی از تنوع از نقوش بود استتخدام  4کشتتی، 

 شده است به تزئین کنید را سفالگری مناطق مختل  از جمله قلمرو ترکمنستان کنونی .

 عصر آهن،  دریای مازندران، دارستان، داغکیپ ، مادها: هاکلید واژه

 

 Buławka, N. (2011). Decorative motifs of the Early-  این مقاله معرفی و بازنشری است از:   1
Iron Age (Yaz I) pottery in southern Turkmenistan. Światowit, 13(XLIX)/A), -121

311 .  
2 - Landscape Archaeology Research Group (GIAP), Catalan Institute of Classical 
Archaeology,Plaça Rovellat s/n, 43003 Tarragona, Spain; nbulawka@icac.cat 

 Mansour.hamdollahzadeh@srbiau.ac.irدکترای تاریخ و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی   -  3
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 1مرکزی الغ تپه، شهری فراموش شده در آسیا
 2زاده حمداللهمنصور :معرفی

 دهیچک

مهم در ترکمنستان است که    یشناسباستان  یهااز مکان  یکی  ودر ترکمن  ، کوهی بزرگ  تپه  الغ

در بر    مطلوب  تیموقع  با  لادیقبل از م  کمیرا از هزاره ششم تا    یدوره طولان   ،مهم آن  یایبقا

توجه باستان شناسان را به خود جلب کرد. در حال حاضر   1960دهه  لیتپه در اوا  نیا. ردیگیم

ارائه شده است، کاوش    نجا یآن در ا   قاتیکه تحق  ویفرانس  -ی  مشترک ترکمن  هیات  کیتوسط  

مح  یم ه  ستیز  طیشود.  جلو  تیسا   ن یا  یدرولو یو  کوه    یدر  شکل  کیپترشته  به   ی داغ 

را از  یلومتریک 15توان فاصله  یم یمتر  30به  کیکند. امروزه از ارتفاع نزد یجلوه م ریچشمگ

قله برپا شده است،    یکه بر رو  یادبودیساختمان    یبرا  یمتر اضاف  10. با احتساب  دیهر طرف د

 30توان در فاصله    یحرکت انسان ها و گاوها را م  ای  گر،ید  یباستان شناس  ی تپه ها  یطر  کل 

 مشاهده کرد. یلومتریک

 کیپت داغ، ترکمنستان، الغ تپه، عصر آهن ، ماد: هاکلید واژه

 

 

 : مقدمه گزارش باستان شناسی این مقاله بازنشری است از  1

MAFTUR, M. A. F. T. (2012). Ulug Depe: A Forgotten City in Central Asia. 
 gmail.com001mansour@دانشگاه آزاد اسلامی                مدرس دردکتری تاریخ، پژوهشگر و 2
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 ظهور سیاست دینی در دوره ساسانیان با تکیه بر نقش کرتیر

 1پروین رنجبر 

 چکیده: 

نهاد        همراهی  بررسی  بدون  ساسانی  شاهنشاهی  متمرکز  نرام  پائیدن  و  برآمدن  چگونگی 
میانی  سالهای  از  زرتشتی  روحانیت  نیست.  تشریح  قابل  آن،  با  زرتشتی(  )روحانیت  موبدی 
حکومت پارتیان به تدریپ سازمان یافته تر و مقتدرتر گردید و سرانجام به دنبال قدرت یابی  

به تثریرگذاری در سیاست های خاندان ساسان در مق امی رفیع، یعنی در  کنار نهاد پادشاهی، 
داخلی و خارجی ایران عصر ساسانی پرداخت، اقتدار فو  به خصوص از نفوذ اجتماعی و عمیق 
نهاد روحانیت، که متکی به آداب و رسوم و نرام اعتقادی و حقوقی آئین زرتشت بود مایه می 

تبیین نقش وجایگاه کرتیر دربرهه ای از دوران ساسانی است مساله اصلی این پژوهش    گرفت.
.ودر آن تلاش شده به نقش کرتیر در ساختار سیاست دینی ساسانیان پرداخته شود.درمقاله پیش  

تحلیلی است .این  -رو اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گرد آوری شده وروش پژوهش توصیفی  
عه ساسانی روحانیون یا آسرونان بودند که رئیس  پژوهش نشان داده است که:یکی از طبقات جام

آن در زمره طبقه ممتاز جامعه قرار داشت.ازجمله روحانی زرتشتی که دوران پادشاهی ساسانی  
)ازاردشیر تا نرسی( را تجربه کرد،کرتیر بود که توانست در پی اقدامات ،فعالیتها،توانایی واحتمالا  

گان جامعه ساسانی راه پیداکند .وی کوشید به نهاد  نبوغ وشخصیت کارزماتیک خود به جمع بزر
ساسانی   جامعه  رسمی  مذهب  گیری  ودر شکل  بخشد   واعتبار  زرتشتی شخصیت  روحانیت 
واقع   یادر  داد  انجام  که  اقداماتی  نرسی  آمدن  کار  شود.وباروی  موررواقع  آن  دینی  وساختار 

سپس خود وی نیز در تاریخ محو  دستگاهی که ترتیب داده بود ،اگر نه تماما ،اما کم رنگ شد و
 وگم شد.

 :  ساسانیان، روحانیت زرتشتی ،کرتیر، سیاست دینی، زرتشتی کلید واژه

 

 رازیش انیواحد داراب مدرس دانشگاه فرهنگ یاسلام دانشگاه آزاد اسلام خیتار یدکتر 1

ranjbarp1358@gmail.com 



 
101 

3140  تابستانو  بهار، اول شماره   چهارمسال  -دوفصلنامه مطالعات ایران کهن   

 مقدمه

دراعصار باستانی تاریخ و تمدن ایران طبقه ی مغان همواره از طبقه های متنفذ و       

،  بسیار مهم جامعه محسوب می شدند، و بر امور مختل  جامعه مانند سیاست، مذهب 

قضاوت و امور اجتماعی اشراف کامل داشتند و پس از پیدایش آئین زرتشت که محتملاً  

در اوایل هزاره ی اول پیش از میلاد بوده، این طبقه ی روحانی بعداً با روحانیت زرتشتی  

تلفیق شدند و هم نان جایگاه خویش را حفظ نمودند و گاهی هم متناسب با سیاست  

با  مذهبی هر دودمان، فراز و   ایجاد می شد. مالاً  آنان  پایگاه اجتماعی  نشیب هایی در 

وجود احترام قابل قبولی که در دوره ی شاهنشاهی هخامنشی داشتند، اما در عصر پارت  

ها به علت سیاست مذهبی این خاندان شاهد تنزل شثن و موقعیت اجتماعی این طبقه ی  

قلیت های مذهبی قرار گرفتند.اما روحانیت زرتشتی هستیم و در این دوره در کنار دیگر ا

با روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانی هم نشینی جالب بین آیین زرتشت ودولت برقرار  

شاهنشاهی ساسانی با تقویت و رسمی نمودن دیانت زرتشتی، دوره متفاوتی را در    شد.

پیامدها  تاریخ ایران باستان آراز نمود که برخلاف دوره هخامنشی و پارتی برای سایر ادیان  

و عواقبی داشت. رسمیت یافتن دین زرتشت و ارائه ی تفسیری رسمی از آن در دوره 

ساسانیان ،شاهنشاه را در رأس قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی قرار داد. هرچند با توجه  

به حمایت شاهنشاهی ساسانی از دین زرتشت، موبدان، هیربدان و متصدیان زرتشتی نفوذ 

کومت یافتند، اما در این دوره آموزه های دیانت زرتشت به منرور  و اعتبار زیادی در ح

کسب قدرت بیشتر شاهنشاه به کار گرفته شد. به عبارتی تعالیم زرتشت اساس و پایه ی  

. از  حکومت ساسانی نبود، بلکه از آن به عنوان ابزار کسب مشروعیت استفاده می شد

ی زیادی انجام داد موبدان موبد کرتیر  جمله روحانیون زرتشتی  که در این زمینه تلاشها

بود  ، که عصر شاهان آرازین این شاهنشاهی را تجربه کرده و تلاش های فراوانی در 

جهت زدودن بدعت ها و انسجام دین ملی ایرانیان و جامعه ی ساسانی نمود.  پژوهش  
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رتیر حاضر سعی دارد با بررسی منابع دوره ساسانی با اندک نگاهی جدید به شخصیت ک

 روحانی زرتشتی ونقش او در ظهور سیاست دینی شاهنشاهی ساسانی بپردازد.

 پیشینه پژوهش 

در مقاله »چرا کرتیر فراموش شد «این مساله را بررسی 2015دریایی وملک زاده در سال  

کرده اند که چرا با وجود اقدامات بسیار مهم کرتیر ،در اسناد دوره های بعد تاریخ ساسانی  

در مقاله »کرتیر وظهور سیاست دینی در 1392نیامده است. حسینی درسال    نامی از او

اوایل دوره ساسانی «،سیاستهای دینی را به کرتیر نسبت داد. صالحی وستاریان در سال 

در مقاله»نقش روحانیون زرتشتی در ساختار جامعه ایران عصر ساسانی «به نقش  1388

ایجاد سلسله مراتب روحانیان زرتش این قشر  کرتیردر  یافتن  تی دوره ساسانی واهمیت 

در مقاله »نقش کرتیر در تحولات آیین زرتشت در    1388توجه کرد. برمند اعلم در سال  

عهد ساسانیان «سیاستهای دینی کرتیر وپیامدهای آن برای مذهب زرتشتی رابررسی کرده 

راز حکومت در مقاله »فرایند رسمی شدن آیین زرتشت در آ  1386است. الهیاری در سال  

در مقاله »تعامل دین ودولت در ایران باستان«به نقش  1387ساسانی «و هم نین در سال ،

کرتیر در ایجاد سلسله مراتب روحانیت زرتشتی دوره ساسانی واهمیت یافتن این قشر  

آموزگار در سال   نوشته های کرتیر  1384توجه کرد.  از سنگ  مقاله »گزارشی ساده  در 

در مقاله »کرتیر در  1383تیر را چاپ کرده است. دانیالی در سال  «ترجمه کتیبه های کر

آیینه تاریخ «برپایه متون تاریخی وکتیبه ها به شر  شخصیت وکارهای کرتیر پرداخت.  

اقدامات   1378دریایی در سال   در دوره ساسانی«به  بدعت گرایی  به  »نگاهی  مقاله  در 

ن ،همین نویسنده در مقاله »کتیبه کرتیر مذهبی که کرتیر انجام داده بود،توجه کرد .هم نی

در نقش رجب «،یکی دیگر از کتیبه های متعلق به کرتیر را مطالعه وبررسی کرده است.  

در مقاله »کرتیر وسیاست اتحاد دین ودولت در 1378برای نخستین بار تفضلی در سال  

در    1350سال  دوره ساسانی «،اتحاد دین ودولت را به کرتیر نسبت داده است . رجبی در  
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مقاله »کرتیر وسنگ نبشته اودر کعبع زرتشت«پژوهش توصیفی در مورد کرتیر وکتیبه او  

 ارائه داد.  

 زمینه تاریخی 

در عصر نخستین شاهنشاهان ساسانی دو گرایش دینی عمده، وجود داشت که هر        

کوشید به آیین رسمی دستگاه دولتی تبدیل شود. نمایندگان این دو گرایش  یک از آنها می

بودند. شاهنشاهی به مقتضای وحدت سیاسی به دین رسمی واحدی  کرتیرو   مانی دینی، 

از آنجا که عناصر اصلی ادیان بزرگ را در خود فراهم داشت جلب   آیین مانینیاز داشت.  

می سنت نرر  با  را  خود  بود  توانسته  که  نیز  زرتشتی  دین  معتقدات  کرد.  و    آریایی ها 

ز بخشد،  دو  سازگاری  این  میان  کشمکش  در  داشت. سرانجام  مساعدی  بسیار  مینه ی 

پیروز شد و توانست قدرت سیاسی شگرف شاهنشاهی را پشتیبان    کرتیرگرایش دینی،  

که دین و اصحاب دین در زمان    موقعیت وجایگاهی  (. 15:  1355خود سازد )سمیعی،

. در دورة  شاهنشاهی ساسانیان، مغان  استساسانیان به دست آورده بودند، قابل تامل  

نمودند. و در همۀ   را شتامل حال حکومت دنیوی  )روحانیون( جنبۀ قدستی ختویش 

سن    شئونات جامعه و در همه احتوال زنتدگی هتر ایرانتی دخالت می کردند )کریستن

تتا 89:  1375، گردیتد  باع   میلادی  سوم  سدة  در  نزدیکی  و  دور  عوامل  (.مجموعۀ 

روحانیتان به عنوان پیشوایان دینی از نفوذ و قدرت زیادی در دولت ساسانی برخوردار 

گردند. وابستتگی خانتدان سلطنتی به معبد آناهیتا در استخر فارس و دخالتی که روحانیان  

داشتتند را متی توان از علل نزدیک این مجموعه به    در به قدرت رساندن اردشیر بابکان

(. وهم نین نخستتین پادشتاهان ساستانی چتون از  119:  1369  حساب آورد)ایمانپور،

روحانی از  بودند  زرتشت  آیین  پیرو  اعتقادات  می    تلحاد  پشتیبانی  زرتشتی 

تسامح    (. علاوه بر این، سیاست مذهبی شاهان اشکانی در327: 1380کردند)دیاکونوف،  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
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مذهبی و بی علاقگتی بته آیتین زرتشت،  باع  کاهش مقام ومنزلت موبدان زرتشتی و 

پیشرفت دین هایی تازه در پیرامون ایران، از عتواملی بودنتد که مدتها قبل از روی کار  

آمدن ساسانیان، زمینه را برای نفوذ پیشوایان دینی در کشور فراهم کرده بودند. علت این  

اعتقادات پیروان دین  زرتشتی نهفته بود که به موبتد بتودن زرتشتت اعتقاد   مساله هم در

)ایمانپور، با    (.119-120  :1369داشتند  زرتشتی  روحانیت  برای   اعتبارمتذهبیبنابراین 

واجتمتاعی ای کته از دیربتاز در جامعه ایرانی از آن برخوردار بودند، در دوره ای که  

درایران   زرتشتتی  تدیتن  شدمورد  واقع  گردید،  اووجه  برخوردار  دولتت  حمایتت  ز 

فرصتی مناسب فراهم شد تا بر دامنته فعالیتت و نفتوذ ختود در تمتام شتئونات کشوری 

زرتشتی  روحانیت   . بیافزاینتد  فرهنگی  و  اقتصادی  مذهبی،  سیاسی،  اجتماعی،  از  اعم 

تهذیب نفس و سامان علاوه بر امور شرعی و عرفتی که مردم را در جهت رسیدن به  

دهی به کارهتای روزمتره هدایت می کردند به دلیل انحصاری شتدن امتور قضتائی و  

آموزشتی در طبقۀ روحانیت به قدرت ونفوذ قابل توجهی دست یافتند.ازجمله عوامل  

دیگر نفوذ و همکاری روحانیان زرتشتی در دولت ساسانی، برداشتی بود که دربارة مقام 

شت. چرا که مقام سلطنت در ایران از همان ابتدا، بار مذهبی داشت کته  سلطنت وجود دا

شد یعنی    بر اساس آن، شاه دارای فره ایزدی بوده و سایۀ خدا بر روی زمین محسوب می 

 (. 122-121:  1369)ایمانپور،او در واقتع هم شاه بود و هم موبد

 مبانی دین زرتشت 

اعلام         آراز  در  ساسانی  خویش،    زرتشت  دین شاهنشاهان  رسمی  آئین  عنوان  به 

تکیه آتشکده چون  را  زرتشتی  یافتند.های  خود  فرمانروایی  جهت  پایدار  مذهب گاهی 

موقعیت طبقات    کننده حدود و رغور اجتماعی و منزلتها و ضامن حفظبعنوان عامل تعیین 

می محسوب  خارجی  و  داخلی  سیاست  اعمال  در  دولت  پشتیبان  نیز    و  دولت  و  شد 

نگاهبان مذهب و مروج آن بود و اگر گاهی این نرام هماهنگ بدلیل رقابت بین قدرت  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
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گردید همانطور که در عهد بهرام  سلطنت و اشرافیت و روحانیت، دچار نشیب و فراز می

انوشر خسرو  و  نرسی  و  مذهب اول  سیاسی  و  اجتماعی  پایگاه  بازهم  بود،  چنین  وان 

:  1342)کارنامه اردشیر بابکان،زرتشتی و نقش مؤرر آن در سیاست مملکت ازبین نرفت.

 زرتشتت در هنگام طلوع حکمرانی ساستانیان، یگانه دین موجود در ایتران نبتود و .  (74

  به حیات خود ادامه می داد. بودا،یهودیت ،مسیحیت در کنار ادیان دیگر ازجمله مانویت، 

این بته معنای وجتود تکاری از گفتمان هتای اعتقتادی در قلمترو پتارس در زمان بروز  

 و نمود حکمرانی ساستانیان استت.  

اردشتیر، مؤستس سلستله ی ساستانیان، پیروزی خود را بر اردوان اشتکانی در حکم      

خود   ستلطنتد می کرده و بدین گونه منشتث  پیروزی نهایتی اورمتزد بتر اهریمتن قلمتدا

می دیتده و بته همین اندیشته  (را چیتزی از نوع فتره خورنتد) ایتزدی یتا کیانتی خدایتی  

به متردم ایتران وانمود می کترده استت کته حکومتت وی از طرف ذات باری تعالتی 

یگانته دیتن رستمی  مقدر و مقرّر شتده و عموم باید از وی و مقتررات مذهتب زرتشتت،  

ایتران،  بتلاد  تمتام  در  او  قدرتمنتد  عمتال  یعنی  هتا،  مغ  واستطه  به  که  شتده  اعلام 

پادشتاهان پیشتین نیتز در هنتگام    (.29:  1386)حقیقت،  رستمیت یافته بتود، اطاعتت کنند

ایدئولو یتک   امتا  بته متزدا نستبت می دادنتد،  تاج گذاری هتا و فتوحتات، ختود را 

تا زمتان ساستانیان بی   حکومترکتن عقیدتتی    به عنوان    (زرتشتت)تودن یتک دیتن  نم

ابتزاری شتد بترای قدرت سترکوب ستایر ادیان موجتود    مسالهستابقه بتود و همیتن  

 (. 13-1: 1398)انصافی، در قلمترو پارس

کته        تستاهلی  دلیتل  بته  اشتکانیان،  زمتان  داشتدر  در  وجود  زروانیتان  کنتار  ، 

ستایر   و  دیگرمهرپرستتان  دوره ی    ادیان  از  امتا  داشتتند،  رواداری  بتا  تتوأم  زندگتی 

بته بعتد، موبتدان زرتشتتی بترای بستط گفتمتان الهیاتتی خویتش بته معانتد    ساستانیان

وضعیت ستایر مذاهتب از  .  (230:  1369،عبدالهی)معرفتی کتردن زِورانیستم پرداختنتد  
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جمله مذاهب وارداتتی کته پیروان شتان بنتا بته دلایتل تاریختی و سیاستی بته ایتران  

مراتتب بدتتر از ادیتان بومتی بتود. »مستیحیان« در دوره   قتدم گذاشتته بودنتد نیتز به

می  دینتی ختود  امتور  انجتام  و  تبلیتغ  بته  آزادانته  و  شتدند  ایتران  وارد  تهتا  پار  ی 

پرداختنتد، امتا بتا روی کار آمتدن ساستانیان و به خصتوص دوران بهرام هتای سته گانه  

سیاست الهیتات  گیتری  اوج  بتا  زمتان  موبتد کته هم  »کرتیتر«،  بته دستت  زرتشتتی  ی 

 01قدرتمنتد زرتشتتی بتود، عرصته بترای آن هتا تنتگ شتد. »کرتیتر «ختود در بنتد  

میلادی نگاشتته شتده استت ،بته تعقیتب    280کتیبته ی »کعبه ی زرتشتت« که در حدود  

تان ،نصاریتان  و می گویتد: »برهمن  می کنداشتاره    ( زدن، کشتتن  ₌زتتن)و آزار مستیحیان  

انتدر شتهر زده شتدند و بت هتا ویتران    ( زندیقتان)و مستیحیان، مغتستلان و مانویتان  

و گاه و نشتیمن ایتزدان شتدن؛ و  (نابتود شتد)شتدند و لانته ی دیتوان درهتم آشتفت

بته شتهر، جای به افزونتی گرفتت، بتس آذران    شتهر  ایزدانتی  جتای، بتس کتردگان 

نید، بتس مغ متردان خوشتبخت و کامیتاب شتدند و بتس پیمان نامته بترای  بهترام نشتا

هتا و ماتیگان هایتی کته  مه  نا آذران و مغتان مهتر شتدند؛ و بته وصیت نامه هتا،  پیمان

کعبته ی زرتشتت برامتگان  بهترام شتاهان شتاه  زمتان  .  (91-86:  1385،اکبترزاده.)در 

هم  نیز  یهودیتان«  و  ریرستازی »بودائیان  فرآیند  در  ذکتر  متورد  ادیتان  ستایر  ون 

زرتشتیان، طرد و سترکوب شتدند، امتا طبق منطق گفتمانتی هویت هتا به طتور کلتی  

از بیتن نمی رونتد بلکته در حول گفتمتان رالب بته چرخش می پردازنتد تتا در شترایط  

شتد ازجادرفتگی  دچتار  که  رالتب  گفتمتان  زدن  پتس  بتا  دال  مطلتوب  ،جایتگاه  ه 

 (. 46: 1398)انصافی، مرکتزی را اشتغال کنند

 کرتیر

نام       را  آن  برخی  که  دارد  بح  وجود  تاریخی  پژوهشگران  دربین  کرتیر  نام  درباره 

وبرخی آن را لقب می دانند.درفاصله بین فرمانروایی دو شاپور تقریبا به ریر از نرسی 
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ان وبخصوص مداخله موبدان در امور ضع  پادشاهی ساسانی موجب چیرگی نجبا،بزرگ

کردر که به رلط رالبا به صورت کرتیر  (. 32:  1379مربوط به حکومت شد)زرین کوب،

نوشته می شود ،به معنی برنده است .)به نشان کلاه او که شبیه قی ی می باشد توجه شود.  

از خود سنگ  که  تنها شخصی است  از شاه  مقتدر وپرنفوذی است که پس  اوروحانی 

(.  85:  1384وشته ای بزرگ در کعبه زرتشت در نقش رستم برجای گداشته است )رجبی،ن

کریستن سن نام کرتیر را ناروشن دانسته است وی معتقد است کرتیر نام شخ  نیست  

شده  داده  عالی  منصب  ودارای  پایه  بلند  شخ   به  که  است  وعنوانی  لقب  بلکه 

که کرتیر عنوان ولقب افتخار آمیزی   (. برخی نیز معتقدند 318:  1375است)کریستن سن ،

مقام برجسته  را مخت  شخصیتهای دارای  به صاحب عنوان می دادند واین  که  است 

(     برخی از جمله وست کرتیر را تاج ترجمه 169:  1377دانسته اند )پیگولو سکایا،  

لوی کرده است ، سامی به نقل ازاسپرینگ پبیان میکند که ، پس از مطالعه کتیبه های په

م نشان داد که اسم مذکور نام هیر بدان هیربد در زمان شاپور اول بوده   1940در سال  

 (.30-28است )سامی ،بی تا:

درمیان وا ه های »کرتک«و»کرده« ویا »کرت« در پهلوی فارسی وگویشهای ایرانی به       

مونش می معنی بخشی از چیزی یا قطعه زمینی محدود شده یا بریده شده از زمینهای پیرا

باشد.کاردبه معنی بریدن وکارد نیز در فارسی به معنی قی ی می باشد. که باوا ه کرتیر 

چه نام باشد وچه لقب همبستگی دارد.برخی نیز با توجه به نشان قی ی کرتیر را دوزنده  

پذیرفتنی   ساسانی  جامعه  بر  حاکم  کاستی  نرام  به  توجه  با  اند.که  کرده  )خیاط(معرفی 

بنابراین   (.739:  1366شخصی بتواند به چنین جایگاهی دست یابد )ذکاء،نیست.که چنین  

با توجه به یافته های تاریخی به نرر می رسد که کرتیر عنوان ومنصب باشد. عده ای نیز  

کرتیر وتنسر را یکی می دانند وبرخی نیز معتقدندکه تنسر پیشکسوت کرتیر بوده وباید 

(. آنجا که نقش کرتیر یک  Boyce, Mary،1968    :12-10آنها را دو شخصیت بدانیم )ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
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نقش اجراکننده است باید قوانین دینی استقرار یافته ای از پیش وجود می داشت که نمی  

د.چرا که در این صورت در کتیبه های خود به تدوین آنها  توانست کار کرتیر بوده باش

یکی بودن تنسر وکرتیر به علت یکی نبودن    (. 338:    1375اشاره می کرد )دوشن گیمن،

نام وهم نین که عنوان تنسر هیربد هیربدان در دوره اردشیر است .در حالی که کرتیر در  

بنابراین آن ه از   (. 47-46: 1354دوره شاپور است بعید به نرر می رسد )زریاب خویی ،

بود    زرتشتییافته های تاریخی به دست آید روشن می سازد که کرتیر روحانی پرنفوذ  

زیست و متجاوز  می  نرسهتا    اردشیر بابکان، از  ساسانیکه در مدت سلطنت هفت پادشاه  

(.کرتیر  723:  1370از یک ربع قرن سرنوشت همه ی کشور را در دست داشت )تفضلی،

به عنوان    زرتشتانگیز و سختگیر که برای به کرسی نشاندن آیین  مردی بود قشری، هراس 

های فراوان کرد و پیروز شد  با تعصب تمام تلاش  ساسانییگانه دین رسمی شاهنشاهی  

  ، از تصویرهایی که بر صخره  کرتیرسیمای    (.15:  1355)سمیعی  نیز  ها پدید آمده،  را 

شناسیم. او مردی است سالمند، بدون ریش که کلاهی با نشان بر سر و پوشاک رسمی  می

های  چهار کتیبه ی بزرگ در محلی که پیش از او تنها جایگاه کتیبه   کرتیربر تن دارد. از  

های کرتیر به طور کلی دو موضوع عمده را در  است. کتیبه شهریاران ایران بود بجا مانده

بردارند: نخست معرفی او و القابی که داشته و شر  کارهایی که در زمان هر پادشاه انجام  

(. کرتیر در آراز نوشته خود آگهی داده  90:1376او )تفضلی،  معراجاست و دوم شر   داده

فرمانروایی   روزگار  در  یکم که  به سمت    شاپور  شاهنشاه  از سوی  ایران وی  شاهنشاه 

ر کشور  است. کرتیر به فرمان شاپور یکم در سراسسراسر کشور منصوب شده  موبدان موبد

ها  ها )آتش بهرام( پدید آورد و دین ایزدی را استوار کرد. خدمتگزاران آتشکده آتشکده

های رسمی کشور بدل  ها به پرستشگاه نیکبخت و شادکام شدند. و بسیاری از آتشکده 

 (.140:  1384شدند )لوکونین، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
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اوست که شر     معراجیکی از اقدامات کرتیر برای حقانیت بخشیدن به اقدامات خود،      

کتیبه   دو  در  را  رستم و    سرمشهدآن  کتیبه    نقش  در  اشاره    نقش رجبآورده و  آن  به 

( .در  733:  1376وجود دارد )تفضلی ،    سرمشهدای از آن در  است و نقش برجستهکرده

از آراز کار نسبت    کرتیرچون    است کهبه روایت اول شخ  آمده  کتیبهآراز این بخش از  

است، خداوندگاران و ایزدان او را محترم  و خداوندگاران مطیع و نیکخواه بوده  ایزدانبه  

اند و او در زندگانی به مقام برجسته در کشور رسیده است. آنگاه از ایزدان  و شری  داشته 

همان  که  است  داشتهخواسته  ارزانی  بدو  را  مقامی  چنین  زندگانی  در  که  در  گونه  اند، 

صورت امکان جهان دیگر را نیز بدو بنمایاند که بداند کارهای نیک این جهان و نیکوکاری  

و بدکاری در جهان دیگر چگونه است تا در امور مربوط به جهان دیگر بااعتمادتر و بهتر 

را بدو   دوزخو  بهشتکند راه شناختن نین از ایزدان درخواست میاز دیگران شود. هم 

 بهشتگ آیا رستگار است و دین وی را به  بنمایانند و بدو نموده شود که پس از مر

(. پس  734:.1376)تفضلی،    ود شرهنمون می  دوزخ یا اینکه گناهکار است و دین او را به  برد  می

و رسیدن به کش     خلسهای برای رفتن او به عالم  آیینی را که ظاهراً وسیله   دعاییاز آن  

رود. حوادث بعدی از زبان اشخاص  خواند و بدین گونه به عالم دیگر می و شهود است می

شود. میاند، نقل  را همراهی می کرده  کرتیردیگر که ظاهراً راویان داستان هستند و گویی  

را می اینان کرتیر شهریاری  روایت  نجیبی سوار است و در دست به  اسب  بر  که  بیند 

یا خود آسمانی کرتیر یا ایزد بهرام است.(   فروهردارد. )احتمالاً منرور از شهریار    درفشی

هم  یا  همزاد  که  تختی بعد شخصی  بر  که  شهریاری  هم ون  شده،  نامیده  کرتیر  شکل 

گوید که  گردد و کرتیر میشود. سپس زنی از جانب مشر  متجلی مینشسته، ظاهر می

شکل کرتیر خوش است به هم  دیناین زن که تجلی است. تر از او ندیدهزادهزنی شری 

می میامد  نور  راه  رهسپار  باهم  دو  هر  و  دیگری  گوید  شهریار  به  راه  این  در  شوند. 

که  برمی ایزد    ترازوئیخورند  همان  و  دارد  منابع    رشندر دست  در  که  ،  پهلوی است 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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شکل  وظیفه ی سنجش اعمال مردمان پس از مرگ برعهده ی اوست. دین و هم   زرتشتی

ایستند و سپس دست در دست یکدیگر به سوی مشر  به کرتیر در برابر این شهریار می

رسند که به  دهند. سپس در آن جادهی نور به نزد شهریار دیگری میراه خویش ادامه می 

تر است و شاید یکی دیگر از ایزدانی مرتبهاز شهریاران دیگر والا  معراج گفته ی راویان  

کنند.( در اینجا چاه  جهان دیگر همراهی می  که روان را در   سروشیا    مهر باشد )احتمالاً  

می  دوزخ  میرا  گفته میبینند و  آنان  به  اما  ادامه دهند  راه خود  به  که  که خواهند  شود 

( و بیشتر به تیغی  پل چینودکه بر روی آن چاه است )  پلیای نیست جز اینکه از  چاره

شوند و آن پل برای آنها  روانه می  پلشکل کرتیر به سوی  ماند، بگذرند. دین و هم می

آید. بیند که از آن سوی پل به پیش میشود و در اینجا شهریار دیگری را میتر میپهن

گیرد و از  شکل خود را میکرتیر پس از عبور از پل و رسیدن به آن دو دست دین و هم 

کند.  شکل او در پیش و دین در پس او حرکت میحالی که هم   رود درروی پل به پیش می

روان را در گذشتن از   مینوی خرداست که بنا به روایت    سروش)این شهریار احتمالاً ایزد 

پس از عبور از پل در حالی که آن شهریار   (. 93-96:  1394کند )جهانپور،پل همراهی می 

به دنبال او و هم در پیش در حرکت ایوانی  شکل کرتیر و بعد دین می است و  به  آیند، 

روند  تختی است. کرتیر و در پیشاپیش او دین به بالا میشوند. در برابر آن ایوان  داخل می

گیرد. در متن سخن نشینند. آنگاه هم شکل کرتیر نان و می بر میو در ررفه خاصی می

های مختل  است و سفر آسمانی در سه یا چهار مرحله )مطابق با طبقات آسمان( از کاخ 

رسند می  اورمزدمه به حضور  گیرد و در هر طبقه کاخ خاصی است. سرانجام هانجام می

ظاهراً   می  اورمزدو  نشان  را  انگشت هم شکل کرتیر  لبخند  با  نشانه رضایت  به  و  دهد 

(.این مطالب می تواند بیانگر این موضوع باشد که کرتیر 735-733:  1376زند )تفضلی،می

ونقش آن در قدرت سیاسی توجه بسیاری داشته است .بنابراین اندیشه    به بح  ایدئولو ی 

سیاسی او که در قالب اندیشه دینی با نماد اصلی آن یعنی آتشکده در سراسر شاهنشاهی  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF


 
111 

3140  تابستانو  بهار، اول شماره   چهارمسال  -دوفصلنامه مطالعات ایران کهن   

ساسانی اعمال می شود،پاسخ به یک بحران در جامعه ساسانی است،بحرانی که یکی از  

کر سیاسی  اندیشه  گیری  شکل  عاملهای  ترین  اندیشه  اصلی  سبب  همین  وبه  بوده  تیر 

   (. 11: 1372سیاسی اش در قالب اندیشه دینی ارائه شده است )رجایی،

 کرتیر وظهور سیاست دینی  

کرتیر )ازاردشیریکم تا نرسی (از شاهان نخستین ساسانی بالاترین مقام مذهبی را در      

دامات فراوانی در اختیار داشت که  توانست پله های ترقی را به تدریپ طی نماید و اق

امور مختل  سیاسی، مذهبی، اجتماعی دولت ساسانی انجام دهد و کتیبه های فراوانی از 

خویش بر جای گذاشت  و  طبق  نوشته ی وی در کعبه ی زرتشت جایگاه خودش را  

این گونه معرفی می کند؛ پس من کرتیر موبد برای آن خدمتی که توانستم برای شاپور  

ه خاطر آن شاپور برای امور دینی در دربار و همه ی کشور و همه ی  شاهان شاه بکنم ب

جاها و در انجمن مغان به من اختیار تام داد و به فرمان شاپور شاهان شاه و پشتیبانی  

ایزدان در همه ی شهرها و کشور امور دینی گسترش یافت و بسیاری آتشکده ها نشانده  

دند و از این کارها برای اورمزد و ایزدان  شدند و بسیاری از مغان خوشبخت و کامیاب ش

بزرگ سود رسید و برای اهریمن و دیوان بزرگ ضرر، شاپور شاهان شاه نیز به من دستور 

داد آن چه که می دانی برای ایزدان و برای ما سودمندتر و بهتر است همان را انجام بده 

ها مرتبه ی مرا اینگونه    و در زمان شاپور شاهانشاه بر همه ی پیمان نامه ها و ماتیکان

 (. 87-86: 1385نوشتند:»کرتیر هیربد« )اکبرزاده،

ملیحه کرباسیان و محمد کریمی زنجانی متذکر می شوند که قدرت و نفوذ کرتیر در       

امور مختل  از زمان شاپور اول شروع می شود و از کتیبه ها چنین بر می آید که در زمان 

ت، از گفته های خود کرتیر چنین بر می آید که در زمان  اردشیر نقش عمده ای نداشته اس

شاپور بزرگترین قدرت دینی را دارا بوده است و در جایی دیگر ذکر می کند »کارهای  
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ایزدان« افزایش یافت، منرور او موقوفات و امور مربوط به کارهای ایزدان است که موبدان  

منبع درآمد   اند و  آنان بوده است، و در  سرپرستی آن ها را برعهده داشته  خوبی برای 

مطالبی متذکر می شود:»این خانه ی بنیادین تو را باشد هرچه برای اعمال ایزدان و برای 

ما بهتر است، همان کن« منرور او از خانه ی بنیادین همان کعبه ی زرتشت است که  

یس کرده شاپور آن را احتمالاً برای حفظ اسناد و مدارک مربوط به آتشکده هایی که تثس

اختصاص داده بود اما با این وجود شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که آن ه  

کرتیر در مورد اقتدار خود در عصر شاپور بیان نموده گزافه گویی است. مانند ظهور مانی 

که در عصر شاپور اول بود و به حضور شاپور رسید و اجازه یافت که دین خود را آزادانه  

یروز یکی از برادران شاپور واسطه ی ملاقات مانی و شاپور بود و برادر  ترویپ دهدو پ

دیگر او مهرشاه، فرمانروای میشان به آئین مانی گروید و مانی کتاب شاپورگان را برای 

وی نوشت، و با توجه به نوشته های مواعظ مانوی از زبان مانی خطاب به بهرام اول آمده 

شت، و نامه هایی به سرزمین ها خطاب به بزگان نوشت  است که شاپور شاه مرا تیماری دا

تا مرا پشتیبانی کنند، همه ی این شواهد حکایت از روحیه ی تسامح شاپور می باشد و  

از طرفی گزافه گویی های کرتیردر مورد میزان قدرت مذهبیش در این دوران، و در جایی  

د کتب مختلفی در زمینه دیگر در کتاب دینکرد چهارم می خوانیم که شاپور دستور دا

های پزشکی و ستاره شناسی و.... از هندوستان و روم  و  دیگر سرزمین ها که در آن جا  

پراکنده بودند جمع آوری کنند و به اوستا افزودند، که این گواه دیگری بر کذب آن مدعا  

زنجانی، وکریمی  )کرباسیان  باشد  پایگاه  38-35:  1384می  خصوص  در  چه  آن  از   .)

اعی کرتیر در عصر شاپور اول بیان گردید می توان استنباط نمود که از نرر مذهبی  اجتم

در این زمان موقعیت ممتازی و ویژه ای داشته و در انجام امور موبدان و آتشکده ها و  

اما روحیه ی تسامح شاهنشاه در   انجام داده است،  اقداماتی شایسته  امور مذهبی  دیگر 

گویی های کرتیر می باشد و این روحیه تسامح شاپور احتمالاً  امور مذهبی حاکی از گزافه  
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به خاطر تابیت پایه های قدرت و جلب حمایت اقلیت های مختل  اجتماعی و مذهبی  

برای جلوگیری از تنش های داخلی از یک طرف و مقابله با تهدیدات خارجی از سوی  

 دیگر بوده است.  

اما به نوشته ی کرتیر:»پس از این که شاپور از دنیا رفت و پسرش هرمزد به پادشاهی        

(.و جایگاه و  5و4: بند1382رسید، مرا کلاه و کمر بخشید )کتیبه کرتیر در کعبه زرتشت،

ی کشور برتر کرد و مرا در امور دینی فرمانرواتر کرد و نام   مرتبه ی مرا در دربار و همه

موبد هرمزد« نهاد.ومرا گاه ورده بزرگان داد ومرادردربار،شهربه شهر ،جایی به  مرا »کرتیر 

تر   پیش  که  کردآنگونه  تر  وکامکار  تر  پادشاه  ایزدانی  کردگان  در  شهر  درهمه  جایی 

(. و در این دوره نیز امور مذهبی و دینی فزونی یافت و آتشکده های فراوانی 6نبودم)بند

د. پس از آن که هرمزد از دنیا رفت و بهرام پسر شاپور  ایجاد شد و مغان سعادتمند شدن

(. و همانگونه همه ی  4به پادشاهی رسید مرتبه ی مرا مانند زمان هرمزد حفظ کرد)بند

اختیارات امور مذهبی و دینی را به من داد و آتشکده ها و امور دینی مانند هرمزد گسترش 

»کرتیر، موبد هرمزد« نوشته شد )همان:    یافت و نام مرا در پیمان نامه ها و وصیت نامه ها

(.از کلاه وکمر دومعنی می توان برداشت کرد یکی تبدیل وضعیت این روحانی از 9بند

یک عنوان به عنوان دیگر مالا از هیربد به موبد ودوم ارتقای جایگاه وی در نرام طبقاتی  

مال دیگر نیز وجود جامعه روزگار خود یا نهاد روحانیت .در نرام طبقاتی ساسانی دو احت

دارد:یک رده موبدی بالاتر از هیربدی بوده است هرچند در کیفیت آن هی  نرری نمی 

توان داد ودومقام هیربدی درزمره مقامات عالی مذهبی اوایل دوره ساسانی در مغستان 

بوده است.نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که منرور از بزرگان چه کسانی  

ست از نررویسهوفر بزرگان ،سران مهم ترین خاندانهای نجبا را در بر می گیرندکه  بوده ا

در آن زمان بالاتر از همه خاندانهای ،پارتی ،سورن ،قارن ،اربابان اوندیگان وسایر نجبای  

(.از نرر کریستن سن بزرگان صاحب منصبان بزرگ 213:  1382بلند پایه بودند)ویسهوفر،
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باتوجه به کتیبه    (.168:  1375دگان ادارات بودند)کریستن سن،دولتی وعالی ترین نماین

مانند  عناوینی  کنار  در  کرتیر  شخ   گرفتن  وقرار  پایکولی  در  نرسی 

وی   که  رسد  می  نرر  ،کارن،سپهبدو..به  سورن  ارگبد،هزاربد،شاهزاده،بیدخش،بزرگان 

بنابراین اگر     (.505:  1382حقیقتا به این جایگاه وپایگاه اجتماعی دست یافته است)فرای  

مطالب این بخش از کعبه ی زرتشت مورد استناد قرار گیرند، کرتیر  پس  از مرگ شاپور  

و روی کار آمدن هرمزد اختیارات بیشتری را در امور مذهبی برعهده داشته و لقب وی 

»کرتیر موبد هرمزد« نگاشته شده که کلمه ی موبد را نخستین بار در مورد کرتیر از دوره 

پادشاه می بینیم و اگر این اسناد را معتبر بدانیم بالاترین شخ  روحانی مملکت  ی این  

در این دوره بوده است. اما اوج قدرت کرتیر در عصر بهرام دوم می باشد که در این جا  

به بررسی جایگاه و تکاپوهای این روحانی در این دوره می پردازیم؛ به نوشته ی کتیبه  

موقعیت خودش را در عصر بهرام دوم اینگونه معرفی می ی کرتیر در کعبه ی زرتشت  

کند:»پس از آن که بهرام اول از دنیا رفت و بهرام بهرامگان )بهرام دوم( به پادشاهی رسید  

به دلیل علاقه اش به اورمزد و ایزدان و برای روان خودش جایگاه و مرتبه ی مرا بالاتر 

امور دینی فرمانرواتر کرد آن گونه که    برد و مرا در همه ی کشور و در همه ی جاها در

قبل از این نبودم و مرا در همه ی کشور موبد و داور کرد و مرا حاکم آذر آناهید ت اردشیر 

و بانو آناهید در اصطخر  کرد  و  نام مرا »کرتیر، موبد نیک بخت بهرام و هرمزد« نهاد و  

ه جایگاهی بالاتر ارتقا پیدا  در همه ی کشور ایزدان مهتر شدند و دین زرتشتی و مغان ب

کردند و ایزدان آب و آتش و چهارپا در کشور بسیار خشنود شدند اما به اهریمن و دیوان  

بزرگ زیان رسید و  کیش  اهریمن  از  بین رفت، من آن کرتیرم که در زمان شاپور 

رتیر شاهان شاه »کرتیر هیربد« نامیده شد و در زمان هرمزد شاهان شاه و بهرام اول »ک

موبد هرمزد« نامیده شدم و در زمان بهرام دوم »کرتیر، موبد نیک بخت بهرام و هرمزد« 

 (.89-88نامیده شدم« )همان: 
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آن چه در خصوص پایگاه اجتماعی کرتیر در دوره ی چهار پادشاه ساسانی ذکر شد        

شور  روندی صعودی را نشان می دهد و حتی در عصر بهرام دوم تمامی مسائل قضایی ک

را نیز در کنار وظای  مذهبی عهده دار می شود، اینگونه می توان استنتاج نمود که شاید  

به علت تابیت پایه ها ی قدرت دولت ساسانی، دیگر نیازی به تسامح مذهبی مانند دوره 

ی شاپور اول نبوده و از این رو بود که به سرکوب دیگر مذاهب خصوصاً مانویان می  

یان پادشاهان ساسانی که معاصر وی بوده اند بهرام دوم را بیشتر از همه  کرتیر از م   پردازد.

می ستاید و به نوشته ی کتیبه هایش بهرام دوم از بقیه ی شاهان ساسانی ممتازتر بود:»و 

اما بعد بهرام، شاهنشاه .... بلند همت و جوانمرد و درستکار و با ایمان و کارها را به نیکی  

 (. 179: 1384ی دهد، منصوب گشت« )لوکونین،و شایان تقدیر انجام م 

آن چه از این متن کتیبه  زرتشت می توان برداشت نمود تقدیر و ستایش کرتیر از       

بهرام دوم به خاطر اداره ی مملکت و اقتدار وی در پادشاهی نبوده، بلکه ملاک اصلی  

بوده و به کار  کرتیر در مورد خصوصیات اصلی یک پادشاه، ایمان وی به دین زرتشتی  

بردن این آئین در کشورداری است، خصوصیتی که وی با توجه به جایگاهش می توانست 

بر پادشاه بیشتر نفوذ داشته باشد و او را تحت امر خویش قرار دهد، از این رو است که  

می بینیم در این دوره کرتیر به بالاترین درجه ی اجتماعی و مذهبی خویش ارتقا پیدا می  

ر وجود پادشاه جوان آن چنان که آرزوی وی بود رسوخ نموده و وی را تحت  کند و د

(. از علائم افزایش قدرت کرتیر در نیمه ی دوم 46:  1382امر خویش درآورده بود)فرای ،

سده ی سوم میلادی این است که تنها فردی است خارج از خاندان سلطنتی که توانسته  

ن ساسانی بر سنگ بنویسد، آن هم در مکانی  شر  احوال و اعمال خویش را مانند شاها

بسیار مهم و مقدس یعنی کعبه ی زرتشت کنار کتیبه ی شاپور اول، کرتیر با توجه به این  

که در دوره ی شاپور اول به نوشته ی خودش به تثسیس آتشکده هایی پرداخته و به  

که هیربد بوده  روحانیان پول و شاید قدرت بیشتری داده است، اما با توجه به لقب وی  
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است،  حاکی از آن است که یا وی مقام پائین روحانیت را در این عصر داشته است و یا  

هنوز سلسله مراتب واقعی در مورد روحانیان در این دوره به وجود نیامده بود. او هم نین  

وظیفه ی خویش دانسته که  حوزه های  دینی  یا  مدارس  علمیه ای  تثسیس  کند  برای   

زش روحانیان در مورد تعلیم مسائل مذهبی، و در زمان بهرام علاوه بر این که مقام آمو

نیرومندترین فرد را به دست می آورد، به مقام داور سراسر امپراتوری نیز انتخاب می شود  

:  1387که نشانگر این است که مقامات قضایی از بین روحانیان انتخاب می شدند )دریایی،

(67-70.) 

با توجه به نفوذ فو  العاده ی کرتیر در زمان بهرام دوم در این جا لازم است به         

ذکر نمونه ای از پیشگویی های موبدان در امور مملکت در این دوره بپردازیم که باع   

رونق و آبادانی بسیاری از سرزمین ها شد؛ پس از سه سال و سه ماه پادشاهی بهرام اول  

و پس از او پسرش بهرام دوم به پادشاهی رسید و در این دوره نزدیکان  رو به پایان رسید  

(. و به  193/  1:  1383پادشاه به زیردستان و رعایا ستم فراوانی می کردند. )ابن خلدون،

گفته ی مسعودی:»در دوره ی بهرام دوم شاهزادگان به اطرافیان و نزدیکان خویش املاک 

آبادانی مملکت رو به ویرانی نهاد و دارائی های   و دارایی های فراوان دادند در نتیجه 

خزانه کاهش یافت و نیروهای سپاه رو به ضع  نهادند، یک روز پادشاه سوار بر اسب  

به همراه موبدان به سوی مدائن حرکت نمود برای تفریح و شکار، تا این که به یک خرابه  

دند، و جغدی را دید که  ای رسید که در گذشته آباد بود اما در عصر وی ویران شده بو

صدا می کند و جغدی دیگر به آن پاسخ می دهد، آن گاه موبد به پادشاه پاسخ داد که  

آبادی ها در عصر شما صحبت می کنند و می گوید اگر   جغدها در خصوص ویرانی 

دوران این پادشاه به درازا بکشد ده های فراوانی ویران می شوند، آن گاه پادشاه بسیار  

موبدان به مشورت نشست و از وی چاره   و در اندیشه فرو رفت و در خلوت با متثرر شد  

خواست، موبدان گفت:»ای ملک جوانبخت، ملک جز به شریعت و طاعت خدا و عمل  
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به امر و نهی او قوت نگیرد و شریعت نیز جز به ملک قوام ندارد، قوت ملک به مردان 

اصل نشود و آبادی جز به عدل صورت است، و قوام مردان به مال و مال جز به آبادی ح

نگیرد، زیرا عدل ترازوی خدا است که میان خلق نهاده، و سرپرستی بر آن گمارده که شاه  

است«پادشاه از موبدان درخواست نمود واضح تر برایش تشریح نماید. موبدان گفت:»ای  

مالیات بده صاحبان و آباد کنندگانشان گرفتی که خراج گذار و   پادشاه تو املاک را از

بودند و به اطرافیان و خدمه و افراد بی کار دادی که به سود آنی چشم دوخته بودند و  

در فکر آباد کردن نبودند و به علت نزدیکی و خویشاوندی پادشاه با آنان، از دریافت  

مالیات از ایشان سهل انگاری شد و فشار مالیاتی بر دیگر آباد کنندگان آمد و آن ها نیز  

شدند املاکشان را رها کنند و آبادی ها را ترک کنند در نتیجه آبادی ها از بین رفت  ناچار  

سخنان از موبدان، پادشاه همه ی   و مالیات و درآمد خزانه کم شد«. پس از  شنیدن این  

وزیران و دبیران و دیوان داران را احضار نمود و سه روز در همان جا اقامت نمودند و  

پس گرفتند و به صاحبانشان برگرداند و مانند گذشته به اداره ی  املاک را از نزدیکان  

های خزانه ی   دارائی  و  آراز شد  مملکت  آبادی  و  عمران  نتیجه  در  پرداخت  مملکت 

آباد شد که   اندازه ای  به  یافت و سپاه دوباره قدرتمند شد و مملکت   سلطنت فزونی 

 (. 248-246:  1387دوران این پادشاه را عید نامیدند.« )مسعودی،

در نصایح موبدان به بهرام آن چه بدان تثکید می شود همراهی دین و ملک است و       

گسترش عدالت و کم کردن قدرت نزدیکان شاه که مسلماً هدف وی افزایش قدرت و  

میزان نفوذ موبدان در این امر را در پی دارد. زیرا انجام این امور مستلزم اطاعت از اوامر 

ته ی لوکونین:»پس از پایان دوران پادشاهی بهرام دوم قدرت طبقه ی  موبدان است.به گف

روحانی رو به کاهش می گذارد، نرسی به نام اهورامزدا و همه ی ایزدان و الهه ی آناهیتا،  

به تخت پادشاهی جلوس کرد. در تصویر ویژه ی تاج گذاری نرسی در نقش رستم، نشان  

ابتدائی قدرت و پادشاهی از جانب آناهیتا به وی   واگذار شده است و مانند پادشاهان 
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دوره ی ساسانی از جانب اهورامزدا این نشان را دریافت نمی کند، و به گفته ی وی 

ایزدان،   نام  به  بود و  ما  کند:»نیای  یاد می  اردشیر چنین  از جدّ خویش  نرسی هم نین 

کرد که همه ی    سراسر کشور را سرشار از افتخار کرد و دگر کسی چون او نبود« و اعلام 

قدرت و شهریاری و همه ی کارهای دولتی و دینی از این پس در دست خودش تمرکز  

(. شواهد و مطالب مذکور در کتیبه ی نرسی و نقش 194خواهد یافت.« )لوکونین،همان:

تاجگذاری وی حاکی از آن است که از میزان قدرت و نفوذ موبدان در دوره ی وی نسبت  

از او کاسته شده است و به نرر می رسد که علت اصلی آن این  به عصر پادشاهان قبل  

و   نداشته  را  دوران جوانی  و شو   آن ذو   دیگر  و  بوده  کرتیر  پیری  دوران  که  باشد 

روحانی بانفوذ دیگری نیز در این دوران نبوده، و از شواهد آن این است که نرسی ذکر 

یش درآورده است. اما در  می کند قدرت دنیوی و مذهبی را در حیطه ی اراده ی خو

عصر پادشاهان قبل خصوصاً عصر بهرام دوم شاهد هستیم که تمامی امور مذهبی و قضائی  

کشور در حیطه ی اختیار کرتیر بوده است، در واقع نوعی خلأ روحانیت را در عصر این  

پادشاه می توان یافت که در زمان پادشاه بعدی این خلأ پرُ می شود و روحانی بانفوذ  

 یگری سر بر می آورد که در ادامه با آن آشنا می شویم.د

نکته ی دیگری که در خصوص همراهی روحانیت زرتشتی با دربار لازم به یادآوری        

می باشد، حضور روحانیان در مراسم بار عام بود، که این توفیق نصیب همه ی  افراد   

شدند که این نکته نیز شاهد   نمی شد  و  فقط  خاصگان بودند که به این توفیق نائل می

دیگری از ملازمت روحانیان در دربار بود. پادشاه ساسانی هنگامی که در مورد مسائل 

مهم مملکتی مشورت می کردند یا به ارتکاب جرم شخصی مقتدر رسیدگی می نمود، به  

گفته ی یکی از مورخین ارمنی بار عام داده می شد و در این موقع موبدان اطراف شاه  

ار می گرفتند و درباریان و سربازانی که نگهبان خاص شاه بودند نیز در مجلس حاضر قر

می شدند و دیگر مردم اجازه می یافتند در بیرون محوطه بایستند و نراره گر وقایع باشند.  
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(. در خصوص این ملازمت و همراهی روحانیان و پادشاهان به    31-30:  1383)نفیسی،

تشت می پردازیم؛ به نوشته ی کرتیر در شهرستان انطاکیه،  بررسی بخشی از کتیبه ی زر

کشور سوریه و مناطق وابسته به سوریه، شهرستان طرسوس، کلیکیه، شهرستان قیصریه،  

و شهر کاپادوکیه و نواحی وابسته به کاپادوکیه و ارمنستان و گرجستان و ارّان و بلاسگان 

کرد و رارت نمود و ویران نمود، در آن  فراز تا دروازه ی ارّان، شاپور شاهان شاه تصرف  

نواحی من به دستور پادشاه مغ ها و آتشکده هایی که وجود داشتند را مرتب کردم و من 

اجازه ندادم که رارت شوند و هر چیزی که رارت شده بود من دوباره باز گرداندم و آنان  

 (. 90را به نواحی قبلی خودشان باز گرداندم.. )همان:

الب بیانگر آن است که اولاً کرتیر امور دینی مملکت را برعهده داشته و ظاهراً  این مط      

بالاترین فرد در امور دینی این دوره بوده و رانیاً جزء خاصگان و نزدیگان پادشاه بوده و  

حتی در امور سیاسی و لشکرکشی های پادشاه به نواحی مختل  نیز لشکریان را همراهی  

هی پادشاه در لشکرکشی ها و مراسم بار عام و انجام امور مربوط  می نمود. علاوه بر همرا 

به آتشکده ها، طبقه ی روحانیان در امور سیاسی بسیار مهم مانند تعیین پادشاه نیز دخالت 

بسیار مورری داشتند. به نوشته ی نامه ی تنسر؛ شاهنشاه در مورد تعیین ولیعهد و جانشین  

ب ا خط خویش در سه نسخه می نویسد و هر  با هی  شخصی مشورت نمی کند بلکه 

نسخه را به شخ  امین و مورد اعتمادش می سپارد. یکی از آن ها را به رئیس موبدان  

و دیگری را به بزرگ دبیران و نسخه ی سوم را به اسپهبد اسپهبدان می سپارد تا اگر  

  دیگر را نیز  زمانی پادشاه از دنیا رفت ابتدا موبدان موبد را خبر می کنند و آن دو شخ

احضار می کنند و آن نسخه هایی را که به مهر پادشاه ممهور شده می آورند و سپس بین 

خودشان در مورد انتخاب یکی از فرزندان پادشاه به جانشینی رأی گیری می کنند، اگر  

در این مورد رأی موبدان با رأی آن دو نفر موافق باشد آن را به اطلاع همه ی مردم می  

و اگر موبدان موبد با آن دو موافق نباشد در این مورد هی  چیزی را آشکار نمی  رسانند  
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این   کنند تا این که موبد با دیگر روحانیان و  زهاد  در خلوت به مشورت و گفتگو در

باره بنشینند و هنگام نماز مغرب آن ه از جانب خداوند بر دل موبد منزَل شد، همان نرر  

ارند و در همان شب تاج پادشاهی را  بر سر  آن  شخصی  که  و ایده را مورد قبول می د

موبد معین می کند می گذارند و موبد با صدای بلند فریاد می زند و می گوید:»ملایکه به  

ملکی فلان بن فلان راضی شدند، شما خلایق نیز اقرار دهید، و بشارت باد شما را«. و  

شاند و تاج بر سر او می گذارد و دست  پس از آن، پادشاهزاده را بر تخت پادشاهی می ن

شهنشاه   که  زرتشت،  دین  بر  بزرگ،  خدای  از  کردی  گویند:»قبول  و  گیرند  می  را  آن 

گشتاسب بن لهراسب تقویت کرد، و اردشیر بن و اردشیر بن بابک احیا فرمود«. پادشاه  

ماعت این تعهد را می پذیرد و می گوید:»ان شاءالله بر صلا  رعیت موفقّ باشم«. و ج

می گردند.   باز  کار خویش  بر سر  دیگر گروه ها هرکدام  مانند و  می  او  پیش  خادمان 

در عصر ساسانیان موبدان به اندازه ای نفوذ و قدرت داشتند  (. 87-85:  1389)اکبرزاده،

که پس از مرگ شاهنشاه تا زمانی که موبدان موبد به پادشاهی شخصی که سلطنت حق 

ست خویش تاج را بر سر او نمی گذاشت او نمی توانست وی بود رأی نمی داد و با د

پادشاه قانونی باشد، زیرا مشروعیت دینی و قدرت معنوی پادشاهان با تنفیذ آنان توسط 

روحانیان انجام می گرفت و اگر موبدان موبد به این امر رأی نمی داد نمی توانست به  

بلی کاری بیهوده بود و در  تخت پادشاهی بنشیند و انتخاب وی قبل از مرگ شاهنشاه ق

این مورد حتی موبدان موبد قدرت خلع پادشاه را نیز داشت، چنان که پس از مرگ هرمزد  

دوم قانوناً آذر نرسه پسر بزرگ وی می بایست به سلطنت برسد اما پس از چند ماه وی 

پادشاهی محروم   به  از رسیدن  را  نیز کور کردند و وی  را  برادر دوم  را خلع کردند و 

نمودند و برادر سوم را که هرمزد نام داشت نیز به زندان انداختند و وی به سرزمین روم  

گریخت و سلطنت را به شاپور دوم دادند که برادر چهارم و هنوز کودکی نابالغ بود و در  

برعهده  سلطنت  در  را  کفالت وی  دربار  بزرگان  همراه  به  مادرش  طفولیت وی،  زمان 
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ان موبد حق رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شاکی  داشت. علاوه بر این موبد

(.نکته قابل تامل این است که چرا 277- 275:  1383بودند را نیز برعهده داشت.) نفیسی  

کرتیر با توجه به نقشی که در ساختار دینی وسیاسی عصر ساسانی داشت  فراموش می 

 وی دیده نمی شود  شود ونامی از او در منابع عربی و حتی در نوشته های پهل

حمد تفضلی بر این باور است که چون کرتیر از مذهب برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود ا

  456:  1370ت )تفضلی ،  نگاری زرتشتی او را به فراموشی سپرده اساستفاده کرد، تاریخ

فرای(. ری ارد  دیگر،  سوی  نمی از  تاریخ  از  کرتیر  که حذف  است  علتی  معتقد  تواند 

گوید که این حذف یا علتی دینی دارد یا اینکه از کرتیر باشد و در ادامه می  سیاسی داشته

احتمال دیگری که وجود دارد این است    (.215:  1382)فرای،با نام ”تنسر“ یاد شده است

که نرسی با این حامی سرسخت بهرام مخال  بوده ووقتی که به قدرت رسید یاد بودها   

دانیم که نام نرسی به جای بهرام در بیشاپور جایگزین  وکارهای کرتیر را نابود کرد .می  

شده بود. اما ریر ازاین نرسی با دیگر عقاید بهرام وبا کرتیر برخورد نکرد .هنگامی که به  

بررسی آرار ناق  وازبین رفته کتیبه های پایکولی می پردازیم .ممکن است چنین نتیجه  

ی رسد .بلکه به عنوان هوادارانی نرسی بگیریم که کرتیر به عنوان دشمن نرسی به نرر نم

به شمار می رود،. اگر نرسی کرتیر را سرکوب نمی کرد چگونه می توانیم دلیل عدم ذکر  

کرتیر در متون ادبی فارسی را توجیه کنیم .مگر اینکه نرسی به او ضربه ای وارد کرده 

آنجایی   از  باشد.  او مخالفت نموده  کارهای  با  بعدی  اساسا  باشد وفرمانروای  که کرتیر 

مذهبی بود می توان احتمال داد که یک تغییر مذهبی در طی تاریخ ساسانیان باع  حذف 

 کرتیر شده باشد ،یا کار کرتیر تحت عنوان دیگری»تنسر«حذف شده باشد.

به نرر می رسد کرتیر به عنوان موبد موبدان از حاکمان هدایای بسیاری دریافت کرده 

تابیت  است،اما خود پرستی اونتو انسته بود جای اورا در سنت آتشکده های زرتشتیان 
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کرتیر یک روحانی سیاسی بود که اساسا اهمیت او جنبه سیاسی داشت ،اما به عنوان    کند.

یک شخ  مذهبی نمی توانست با حاکمان ووزراء یا...که نامهایشان در طی  قرنها در 

ر در تاریخ تصادفا تعری  شده باشد منابع باقی مانده رقابت کند .احتمال می رود نام کرتی 

.اگر چه   پاهر ربت کرده است  به عنوان  نام موبد موبدان اردشیر را  همانطور که طبری 

 کرتیر در دوره حکومت بهرام اول ودوم رشد نمودوبه اوج قدرت رسیدتا در زمان اردشیر. 

اموشی کرتیر آن ه از این توضیحات بر می آید این است که گذر زمان نمی تواند باع  فر

نرسه وسیاست داخلی وی مبتنی بود برتسامح ومداراباادیان از جمله مانویان    شده باشد.

آورد )درسال   به دست  را  مانویان روم  م دیوکلیسن  297، )شاید می خواست حمایت 

باصدور فرمانی مانع تبلیغ مانویان شد(.از نرر شیبمان نرسی به آیین آناهید برگشته بود 

(.ظاهرا وی می خواسته دلبستگی اش را به ایزد بانو نشان دهد ،که  121:  1383)شیبمان  

بار   نرسه  است.وهم نین  بوده  نخستین  به سنت ساسانیان  وبازگشت  معنی گسست  به 

احتمال می   (. 103:  1387دیگر لقب سرورمعبد استخر را از آن خود ساخت)دوشین گین،

بود در زمان نرسه از سر گرفته  رود که سیاست تسامحی که در زمان شاپور اول حاکم  

(.واین احتمالا به این معنی است که تمام آن ه کرتیر رشته بود 231:  1382می شود)فرای،

پنبه می شود.ومشخ  نیست که این اتفاقات درزمان حیات خود کرتیر بوده یا بعد از  

را در  نقش کرتیر  توان  اتفاقات می  این  با همه  که  این است   مرگش.آن ه مسلم است 

،فاضل: )دانیالی  دانست  مورر  کشور  وملی  رسمی  مذهب  واما   (.21،  1383بنیانگداری 

چگونه ممکن است که کرتیر در چهار کتیبه از خودش یاد کرده باشد اما  در منابع دیگر 

از او یادی نشده باشد. ترس او از چه بوده که در چهار کتیبه از خود یاد می کند به خاطر  

د ،کارهایش ویا مسائل دیگر  واین سوالی است که هم نان بی  جاودانه ماندن نام خو

 پاسخ مانده است. 
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   نتیجه :

پدیدارشدن هرپدیده ،اندیشه وتفکری نتیجه وضعیت پیش از آن در جامعه است که لزوما 

اندیشه وتفکرات جدید را دربرابر بحرانها وچالشهای ایجاد شده در جامعه ضروری می 

کند.شاهنشاهی ساسانی از همان ابتدا ی ماهیت دهی به سرزمینهای زیر سلطه خود،نیازمند  

نمود   ها  برجسته  نقش  در  سیاسی  نهاد  توسط  ایدئولو ی  این  بودکه  ایدئولو ی  یک 

یافت.درزمان اردشیر اول ،ایدئولو ی او مبتنی بر پیروزی خیر بر شر بود.موضوعی که  

ایران کاملا شناخته بتواند رضایت    برای مردم  اینکه  شده بود.در زمان شاپور اول برای 

تامین کند براندیشه سیاسی تسامح گرایانه متمایل شد،که   با مذاهب مختل  را  ایالات 

همین امر زمینه را برای بالندگی آیین وتفکرات جدید فراهم نمود.وزمانی که همین فرقه  

ت به شمارمی رفتند.حال اگر ها رنگ سیاسی به خود گرفتند تهدیدی برای نهاد سیاس

شاهنشاه ساسانی نتواند از طریق نیروی نرامی از کشور محافرت کند با بحران مشروعیت  

روبه رو خواهدشد.واینجاست که دست اشراف ودرباریان در امور کشور باز می شودونهاد 

اینجاست که سیاست نیازمند فردی   سیاست با چالش تهدید مشروعیت روبه رو می گردد.

کند. را در پس دین ساماندهی  ایدئولو ی  باشد وبتواند  تفکرتشان  به    است که مجری 

  کسی   .برمی خوریم شخصی به نام کرتیر    همین منروردر اوایل شاهنشاهی ساسانی  به

نقش او در و   .های او متارر بود  کته سیاستت دینتی و اندیشه های حکومتی از اندیشه

. بودی روحانیان بیشتر تابیت قدرت روحانیان از همه  ایجاد پیوند میان دیتن و دولتت و

کرتیر تنها موبدی است که هم ون پادشاهان کتیبه بر جای می گذارد و در آن از خدمات 

قتدرت کرتیتر حتی از تنسر هم بیشتر بود چرا   . خویش به شاه و دین سخن می گویتد

ذهبی نقش اجرایی چندانی متذهبی و نرریته پترداز مت  -که تنسر به عنوان مشاور سیاسی

در سیاست دینی اوایل دوران ساسانی نداشت در حالیکه کرتیر به عنوان مجری سیاست  

 .های دینی ساسانیان از توانمندی اجرایی بسیار فراوانی برخوردار بود
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کرتیر به ایدئولو ی ونقش وتاریر آن در قدرت سیاسی پی برده بود .بنابراین اندیشه های  

قالب اندیشه دینی بانماد اصلی آتشکده در برابر شاهنشاهی ساسانی نمود  سیاسی او در  

کرتیر درراستای ایجاد ایدئولو ی یک ارچه برای کل جغرافیای سیاسی دوره   پیدا کرد..

ساسانی ،با نیروی سیاسی مرکز گریز ایالات ومناطقی که تحت تاریر مذاهب منتشر شده 

ازمان دینی و تعیقیب گروههای دینی معارو  دست به ایجاد یک س  قرار گرفته بودند،

وبه این ترتیب یکپارچگی کل کشور را حفظ کرد.ودر پی اقدامات وفعالیتهای وی   زد.  

بود که رئیس طبقه روحانیون توانست به جمع طبقه بزرگان راه پیدا کند ونهاد روحانیت 

که انجام داد بعد از    زرتشتی شخصیت واعتبار یابد .اما با وجود همه اقدامات وفعالیتهایی 

 مرگش  در تاریخ محو شد.
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. 

 

 

 در نقش رجب  ریکرت بهیکت3 ریتصو
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 در کعبه زرتشت  کمیشاپور  بهیکت ریکعبه زرتشت، در ز یدر ضلع شرق  ریکرت بهیکت 4ریتصو
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 ظهور سیاست دینی در دوره ساسانیان با تکیه بر نقش کرتیر 

The emergence of religious politics in the Sasanian 

period, focusing on the role of Kartir. 

2Parvin Ranjbar 

The rise and fall of the centralized system of the Sasanian Empire cannot be 

explained without examining the association of the Mobadi (Zoroastrian 

clergy) with it. The Zoroastrian clergy gradually became more organized and 

powerful from the middle years of the Parthian rule, and eventually, following 

the rise of the Sasanian dynasty to a high position, that is, alongside the 

monarchy, it began to influence the domestic and foreign policies of Iran 

during the Sasanian era. This authority was especially derived from the deep 

social influence of the clergy, which relied on the customs, traditions, and the 

doctrinal and legal system of Zoroastrianism. The main issue of this research 

is to explain the role and position of Kartir in a period of the Sassanid era. In 

it, an attempt has been made to address the role of Kartir in the structure of 

Sassanid religious politics. In the present article, information has been 

collected in a library manner and the research method is descriptive-analytical. 

This research has shown that: One of the classes of Sassanid society was the 

clergy or Asrons, whose head was among the privileged class of society. 

Among the Zoroastrian clergy who experienced the Sassanid monarchy 

(Azardshir to Nersi), was Kartir, who was able to enter the ranks of the elders 

of Sassanid society due to his actions, activities, ability, and possibly genius 

and charismatic personality. He tried to give personality and credibility to the 

institution of Zoroastrian clergy and to be effective in the formation of the 

official religion of Sassanid society and its religious structure. And upon the 

coming to power of Nersi, the measures he took, or in fact the system he had 

organized, if not completely, then faded away, and then he himself 

disappeared and was lost in history . 

Keyword: Sasanians, Zoroastrian clergy, Kartir, religious politics, 

Zoroastrianism 
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